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 مقدمه

 ما زبان زندگی یزبان؛ نسخه دستور

 در مخاطبانش، خواندن و نوشتن سواد تعالی تبعبه خراسان، کردهای امروز شعر باشد، چه هر نامش بلوغ؟ سمت به گذر یا بلوغ

 یسابقه دلیل به خراسان، در کرمانجی کردی نوشتن و خواندن که است این واقعیت است. بلوغ سمت به گذار یا بلوغ یمرحله

 ارههز  یک به اتکا با شاعری، و شعر اما دارد؛ همگانی رشد و عمومی اقبال و مطلوب مرز به رسیدن تا دشواری و دراز راه هنوز کم،

 و کلامی بلوغ نوعیبه فنی، و محتوایی جهت از خراسان در کرمانجی شعر موجودیت قرن چهار از بیش و پارسی شعر یتجربه

 .است رسیده مضمونی

 و عدیده وظایف برابر در را خراسان سرایکردی شاعران بخشد،می شعر به اعتبار و اعتنا محل که همچنان واقعیت این پذیرش

 ادبی و ذوقی بالندگی و پیشروانه موقعیت حفظ برای شاعر که؛ است آن ها،دغدغه و وظایف این ترینمهم دهد.می قرار دشواری

رچمپ و قراولپیش رسماا  و اسما نیز عرصه این در و دهد وفق علمی و زبانی نیازهای و ناز با را خود باید مردم عموم از بیش خود،

 یلن موانع ترینمهم از یکی خراسان در کردی استاندارد گفتار و نوشتار برای مشخص دستورالعمل و منابع و اسناد باشد. فقدان دار

 تواندمی که است کمبودی معیار، و مبنا نبود اما است خویش زبانی یقبیله و قوم رسول شاعر، که هرچند است. مقصودی چنین به

 یک دستوری هایچارچوب و علمی ساختار بر اشراف و اطلاع عدم که بساچه کند. مخمصه دچار را توانایی و متعهد شاعر هر

یک از تلخ واقعیت این درک شود. منجر باتجربه و ذوقصاحب شاعر یک هایرشته تمام شدنپنبه به محتوم؛ یآینده در زبان،

 کردهای میان در ویژه)به سرایندگان و گویندگان اکثریت جانب از دستوری و ادبی و علمی هایضرورت درک عدم و سو

 جمعیت که باشند هاییروش اتخاذ و چاره راه یافتن فکر به دغدغه، و علم اهل تا است شده موجب دیگر، سوی از خراسان(

 زبان نویسیدرست صدالبته و نحو و صرف اصول زبان، دستور زبان، یحوزه در دانش کسب به متقاعد را قلماهل از بیشتری

 .کند کردی

 مقصود به علم و قلماهل وصول راه تریننزدیک و ترینسهل تدارک برای است تلاشی دارید، چشم پیش که ایمجموعه

 و یلتکم جهت در را نویسندگانش نیروی صمیمانه، پذیرش و استقبال با و نهاد ارج مجدانه و فروتنانه باید را تلاش مورداشاره. این

 و گویندگان برای مجموعه، این هایآموزه فراگیری که؛ پذیرفت و گفت باید جمله یک در کرد. دوچندان روند، این اتمام

 قلم، این صاحب حال،. درعین»است ترواجب هم شب نان از«قوم،  قدمای تعبیر به و واجبات اهم از خراسان، در کرد نویسندگان

 عرضه و نگارش و گردآوری در که عزیزانی تمامی و نشناسخستگی نویسندگان خدمت صمیمانه سپاس و شادباش عرض ضمن

 و خود به نوشتار این پایان در را نکته سه ضرورت و تجربه حسب باید اند،داشته پیوسته همکاری و فداکاری صفحات، این

 شوم؛ یادآور ذوقم، و علم اهل زبانانهم

 جهت آغوشمان باید همیشه خراسان، کردهای میان در بالأخص و کردها میان در زبان دستور علم بودن جوان دلیل به یک؛

 .باشد باز کنونی، اصول و هاآموزه اصلاح و نو هاییافته پذیرش

 حسی و شخصی هایدریافت اساس بر خراسان، کردی کلاسیک و فولکلوریک اشعار و آثار یبیشترینه اینکه به نظر دو؛

 ایشیوه یا راهی تدریجبه بایدمی است، شدهنوشته و گفته کرمانجی زبان دستور علمی مبانی شناخت دورازبه و پدیدآورندگان

تفاوت از لازم تعاریف یارائه محتاج رویکردی چنین شود. پیدا دستوری هایرهیافت با انطباقشان و آثار این هویت حفظ برای

 زبان همانند نوشتاری، و گفتاری هایروایت فرق و ایلهجه هایتفاوت قبول ماست. زبان هایلهجه تنوع پذیرش و گویشی های

 .است کنندهتعیین و راهگشا علمی ضرورت و حقیقت یک نیز کردی زبان در پارسی،
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 دستور است. زبان یک کالبدین و ساختاری اصول تقویت و شناسایی در مهم و اساسی علمی دستور؛ که است این حقیقت سه؛

 معرض در را کردی ازجمله و زبانی بنای هر آن، گرفتن نادیده و ماست زبان بنای استحکام و طراحی و مهندسی مسئول زبان،

 ملاز  و کنند درک بنا ساکنین همه را بنا مهندسی هایظرافت نیست بنا اینکه به توجه با حالدرعین .دهدمی قرار تخریب و آسیب

 در شود، داده بها هم ساختمان ساکنین شخصی یسلیقه و ذوق به مسکونی، فضای یک زیباسازی و تزئین و آرایش برای است

 و خواهش دهد،می رخ خراسانی کرد نویسندگان و شاعران و دانانزبان دستور بین هرازگاهی که تقابلانی و تعارضات خصوص

 یتخطئه و طرد از و بیافتد اتفاق متقابل درک نهایت با گروه دو بین همگرایی و همکاری الامکان،حتی که؛ است این من سفارش

 .نشود بدل بالعکس یا جانبی اما آراسته تنی به ما، شعر نخواستهخدای تا شود پرهیز کلی

 امری شاعرانه، ذوقی هایخلاقیت و زبان دستور علمی اصول بین متقابل درک که داده است نشان فارسی معاصر شعر یتجربه

 .است الزامی

 لایین علیرضا سپاهی

 

 

مد تقوی، مهدی جعفرزاده، دکتر جواد رضایی، اسماعیلی، محها و آقایان )به ترتیب حروف الفبا(: صالح با سپاس فراوان از خانم

های خود ما در هر ها، نظرات و راهنماییگلی شادکام، دکتر صادق فرهادی که با پیشنهاد شیرکوه پهلوانی، علیرضا سپاهی لایین،

 چه پربارتر کردن این مجموعه یاری کردند.
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 الفبای کردی کرمانجی

 صدا می باشد.حرف آن بی ۲۷حرف آن صدادار و  ۷حرف تشکیل می شود که  ۳۴الفبای کردی کرمانجی از 

 حروف صدادار: 

 .وو، ۆ، و، ێ، ی، ه، ا

 

 صدا:حروف بی

 ، م، ن، ت، ل، ب، ی، س، ش، د، ز، ر، و، ڤ، ی، ژ، ع، غ، ف، ق، پ، چ، گ، ک)همزه(، ج، ح، خ، ه ئ

 

 حروف الفبای کردی کرمانجی: 

 ێ

 کسره کشیده است: مانند 

 : )زدن(لێخستن)عمو(،  ئاپۆ)مگس(،  مێش: )اندک(، کێم: )بدون جان(، بێجان: مرد(، مێرک: )چه کسی گفت؟!(، )کێ گۆت

 ۆ

 این حرف از ضمه کشیده ترست:  

 : )قوچان(قۆچانکمه( و : )د مۆرک: )مروارید(، مۆری: )گرد(، گلۆر: )دریاچه(، گۆل: )سرخک(، سۆرک

 ه

 حرکت فتحه است. )  َ (  

 مثال:

 ، )دارو(رمانده: )شعر(، ستلبههه: )دروغگو(، وینرهده: )مشک دوغ(، شکمه: )بیا(، رهوه: )برو(، رههه

 ڤ

لب پایین  ( نوشته می شود. هنگام تلفظ دندان بر رویڤحرف )واوی( که در فارسی نیز تلفظ می کنید؛ در کردی به صورت ) 

 گیرد. مانندقرار می

 : )شیروان( شیرڤان: )نوشتن(، نڤیسین: )شتر(، ڤهده: )لب(، لێڤ: )دوست(، ڤالهه: )بینی(، بێڤل: )سیب(، سێڤ

 و

:)تیرکمان(، وانتیرکه: )عروسی(، تداوه: )کبک(، وکه: )دوغ(، ودهگیرند! مانند: در تلفظ این حرف، لبها روی یکدیگر قرار نمی

 : )سوزش(واتشه: )سرزمین(، وار

 ج
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 مانند ج فارسی تلفظ می شود. مثال:  

: جێورک: )جفت(، جۆت: )کشاورز(، جۆتکار: )همسایه(، جینار: )جوان و جاهل(، جایل: )کره اسب(، جانی: )دفعه(، جار

 )دوقلو( 

 خ

 مانند خ فارسی تلفظ می شود. مثال: 

 خوردن(   ): خوارن: )رویا(، یالخه: )سرفه کنان(، کوختکوخته: )خواب(، وهخ: )خش خش کردن(، خشخشه: )خبر(، روهخه

 ف

 مثال:  مانند ف فارسی تلفظ می شود.

 : )سربلند( رفرازسه: )لباس کردی(، فیستان: )سوتک(، فیتک: )ظرف(، رافه: )فک، دهان(، کفه: )پریدن(، فرین: )فهم(، فام

 ق

: قرک/ قژک: )چرکین(، فچلقه: )سر و صدا(، قیژقیژه: )قفس(، سفهقه: )چروکیده(، قنجیرد: مانند ق فارسی تلفظ می شود. مانن

 )کلاغ(، 

 گ

 مانند گ فارسی تلفظ می شود. مثال:  

: )گریه گیریا: )گاو نر جوان(، گاجانه: )گرگ(، گور: )زندگی، جان(، گیان: )گاو ماده(، مانگه: )گردش(، رینگه: )شاید(، گاشه

 کرد(  

 م

 مانند م فارسی تلفظ می شود. مثال:

 : )انسان(   مرۆڤ: )مرغ(، مریشک: )خانه، دارایی(، مال: )مثال(، میناک: )مار(، مار: )مردن(، مرن: )موش(، مشک

 ن

 مانند ن فارسی تلفظ می شود. 

 : )شناختناسینڤهه: )معروف(، ناڤدار: )ناله کنان(، نالناله: )نصف(، نیڤ: )جانونی(، ناندان: )ناخن(، نینک/ نینۆک: )نان(، نان

 هم(، 

 ر

 مانند ر فارسی تلفظ می شود. 

 : )زرد(رزه: )میانه(، رناڤبه: )سیاه(، شره: )روباه(، ریڤی/ رۆڤی: )بلند کردن(، راکرن: )دسته، طبقه(، فرهمثال: 

دار است، نشان داده که نشانه ڕه صورت شود؛ که بدر برخی کلمات در کردی کرمانجی به صورت مشدد تلفظ می رنکته: حرف 

 شود.می



٥ 

 : )خریدن(کڕین: )ناشنوا(، کەڕ: )زیاد(، پڕمانند: 

 چ

نوشته می  چدر کرمانجی وجود دارد، یکی با تلفظ خشک )دمشی( و دیگری نرم )غیردمشی(. هر دو حرکت نیز با  چدو نوع 

 شود. مثال:

 دارد. جو  چنرم: تلفظی مابین  چ

 : )بوسه(ماچ: )قاشق(، فچیکه: )کمی(، کپچیکه: )شکار(، نێچیر: )چشمه(، چاڤی / چاڤکانی)چشم(،  چاڤمثل 

 

: )ابزار(، چارشاخ: )چهارشنبه(، میچارشه: )چطوری(، ییرهچه ،(۴: )چارفارسی تلفظ میشه(. مانند: خشک: )این حرف مثل چ  چ

 : )درست کردن(کرنچێ: )کاشت، فرهنگ(، چاند

 ک

در کرمانجی وجود دارد، یکی با تلفظ خشک )دمشی( و دیگری نرم )غیردمشی(. هر دو حرکت نیز با ک نوشته می  کع دو نو 

 شود. 

 دارد گو  کنرم: تلفظی مابین  ک

 شش ماهه( : )برهکاڤر)کاه(،  کا: )لباس(، کراس: )شُش(، پشکزهکه: )قاشق(، فچیکه: )قارچ(، کیفکارک: )بزغاله(، کار

 خشک  ک

: )گروه(، کۆم: حفر کردن، کۆلاندن: )کلاه(، کوم: )کجا(، کا، کودا: )کار و شغل و پیشه(، کارتلفظ آن مثل ک فارسی است. 

 : )کدام(کیژان

 ا 

( شروع نمیشود و به منظور نوشتن ااین حرف مثل الف فارسی تلفظ می شود و نکته ایی که هست اینست که هیچ کلمه ایی با )

 . مانند:ا( است. یعنی ابتدا همزه و سپس حرف ئ( شروع می شود احتیاج به همزه )اکلمه ای که با )

 : )غارت(تالان: )باران(، باران: )دفعه( جار: )بزغاله(، کار: )درخت(، دار

     ئهمزه 

 : )هیزم(ئێزنگ )من(، :زئه : )امروز(،ئیرۆ )قرآن(، :قورئان : )امسال(،ئیسال )آب(، :ئاڤ : )آتش(،ئار

 ی

: )حرف یار(، : )دوست و یایار: )دنیا(، دنیا، (۱: )کیه: )میمون(، یموونمه: )چای(، چای، (۱۱: )یازدهصامت می باشد. مانند: که 

 ربط( 

 ی
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: کانی: )امسال(، ئیسال: )انگور(، تری: )شیر خوراکی(، شیر: ) گیاه سیر(، سیر)که تلفظ ای دارد و کشیده است( مانند:  یمصوت 

 : )ماهی( ماسی: )پروانه(، منمنیک: )امشب(، ڤئیشه)چشمه(، 

 د 

 : )دزد(دز: )دام(، داف: )تحویل دادن(، دان: )دیر(، نگرهده: )درخت(، دارمانند دال فارسی تلفظ می شود. مانند: 

 تلفظی مانند ژ فارسی دارد. مانند: ژ

: بژانگ: )هم، همچنین(، ژی: )درمانده و ضعیف(، ژار عمو(،: )زنمۆژن/موژێ: )زنداداش(، ژنبرا: )زندگی(، ژیان: )زن(، ژن

 : )بالا(ژۆر)مژه(، 

 وو

: )موی موو: )نشستن(، روونشتن: )جوجه تیغی(، ژووژی: )تیز(، تووژاین حرف از بین و ها کشیده ترین محسوب می شود: مانند: 

 سر(

 : )عروس(بووک: )جوالدوز، یا سوزن بزرگ(، شووژن

  ه

 : )دوست(ڤالهه: )ران(، هێت: )جارو(، کهێڤاله: )تخم مرغ(، هێکفارسی می باشد. مانند:  تلفظ مانند ه

 ح

 ند: در کردی استفاده می کنیم مان همختص کلماتی است که عربی اند و از عربی وارد فارسی و کردی شده اند. از معادل آنها یعنی 

 (تکهرههه(، حرکت: )مهمەهر (، محرم:)هاجی(، حاجی: )جههج: )حه

 ت

تلفظ میکنند  دتلفظ می شود. به همین خاطر بعضیها اشتباها آن را  دو  تنرم ما بین  تخشک و نرم.  تداریم،  تدو نوع تلفظ 

 که این کار غلط است.

 لخ( : )تتال)غلیظ(،  :تیر: )مزه(، تام: انگور، تری: )تاریک(، تاری: )خاموش شد(، مریته: )خیس(،  رته: )تو(،  تونرم:  ت

 : )کلاه با پشم بز(تفتک: )هیچی(، تشت: )تفنگ(، تفانگ: )تیر کمان(، تیر: )دوک(، شیته: )ترک خورد(، لشتقهخشک:  ت

الب، : )طتالب)طاهر، پاک(،  تاهرمانند:  نوشته می شوند. تکلماتی که دارای حرف ط می باشند در کردی کرمانجی به صورت  

 خواهان( 

 ضمه، ُ: و

   شود. مانند:ضمه در فارسی نوشته نمی شود ولی در کرمانجی نوشته می

 زخم( و )درد :کول )گرگ(، :گور )گل(، :گول )کرد(، :کورد )کرمانج(، :کورمانج

 پ
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وجود دارد، یکی با تلفظ خشک )دمشی( و دیگری نرم )غیر دمشی(. هر دو تلفظ نیز با  پدر کردی کرمانجی دو نوع تلفظ 

 نوشته می شود. مثال: پ حرف

: پشت: )پروانه(، رۆکرپهپه: )مرغ دونی(، پیندک: )پاره پاره(، پرتی پرتی: )تقسیم(، ڤاپاره: )قسمت، سهم(، پارتلفظ خشک مانند: 

 )پشت، عقب(

 : )پهن(پان: )پلنگ(، پلنگ: )پا(، پێ: )پیاز(، پیڤازتلفظ نرم مانند: 

 ز

 : )سخت(. ختزه: )روشن، آشکار(، لالزه: )نقره(، زیڤ: )طلا(، زێر: )زرد(، رزهال: در فارسی تلفظ می شود. مث زمانند 

 نوشته می شوند. مانند: زدر الفبای کرمانجی این سه حروف ض، ظ، ذ با 

 (زلم(، ظلم: )لیلزه(، ذلیل: )بتزه(، ضبط: )زالمظالم: )

 ع

(، عرب: باسئه(، عباس: )لیئهلی: )همزه استفاده می کنیم. مانند: عه ئاین حرف در کرمانجی وجود ندارد بنابراین از معادل آن 

(برهئه)  

 غ

 خاز معادل آن ما  خو  غج دو حرف مخر به صورت حلقی تلفظ میشه. به خاطر نزدیکی  این حرف در کرمانجی وجود ندارد و

 ( زالخه(، غزال: )مگینخه(، غمگین: )مخه(، غم: )تێخ(، تیغ: )باخاستفاده می شود. مانند: باغ: )

 س

 : )ساج(سێل، (۳: )سێ: )دست(، ستده: )کفش(، سۆل: )سرد(، سارنظیر:  مانند س در فارسی تلفظ می شود.

 استفاده می شود. و صدای یکسانی دارند. سحروف ث و ص در کردی وجود ندارند از معادل آن 

 (ممێیسهم: )(، میثسابوون(، صابون: )د جارسه(، صدبار: )دسهصد: )

 ل 

 : )زدن(لێخستن: )لب(، لێڤ: )پا(، لنگ : )لک لک(،گلهگلهشود. نظیر: مانند ل در فارسی تلفظ می

 ب

 : )ساکت(  نگبێده: )رعد و برق(، برووسک: )ابرو(، بروو: )یاد/چاه(، بیر: )باد(، باشود. نظیر: مانند ب در فارسی تلفظ می

 ش

چوب(، : )شڤ: )شیر(، شێر زدن(،: )شانهکرنشه: )سوخت(، فتیشه: )چوپان(، شڤانمانند ش در فارسی تلفظ می شود. نظیر: 

 : )شام(شیڤ
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 تمرین الفبا

 فارسی کورمانجی

 آتش، آب، آسمان ا/آ ئار، ئاڤ، ئاسمان ئا

 خوب، باران، بره ب باش، باران، بەرخ ب

 این بار، جاهمسایه،  ج جینار، ئیجا، جھ ج

 چشم، چهار، ستاره چ چاڤ، چار، چیک چ

 دهان، در درمان د دەڤ، دەری، دەرمان د

 آرزو، زرد، ابر فتحه ـــَ ئەرمان، زەر، ئەور ە

 هیزم، غروب، مرد کسره کشیده ئێزنگ، ئێڤار، مێر ێ

 پرواز کردن، برف، هفت ف فرین، بەرف، ھەفت ف

 بزرگدریاچه، گل،  گ گۆل، گول، گر گ

 هفته، دوست، گوش هح، ه،  ھەفتە، ھەڤال، گوھ ھ

 پا، دندان، تبر کسره کوتاه ــِـ لنگ، دران، بڤر ئ

 امروز، خروس، در ایی ئیرۆ، دیک، دەری ی

 کن، روززن، پاک ژ ژن، ژێبر، رۆژ ژ

 مرغ، کلاهکبوتر، تخم ک کەڤۆک، ھێک، کوم ک

 نوزاد، لب، لشکر ل لۆرک، لێڤ، لەشکەر ل

 خانه، استاد، زمان م مال، مامۆستە، دەم م

 نان، ناخن، صدا ن نان، نینک، دەنگ ن

 دین، اتوبوس، شور ضمه کشیده ئۆل، ئۆتۆبووس، شۆر ۆ

 پروانه، پر، کلمه پ پەرپەرۆک، پەر، پەیڤ پ

 ای، گردنکوتاه، قهوه ق قول، قەھوەیی، قرتک ق

 روز، تور/شبکه، شیر ر رۆژ، تۆر، شێر ر

 سیب، آهن، سرد س سێڤ، ھەسن، سار س

 شب، شیرین، آسیاب ش شەڤ، شیرین، ئاش ش

 حرف، تنبور، عمه ت تیپ، تەمبوور، مەت ت

 اتو، گل، دو ضمه کوتاه ــُـ ئوتی، گول، دو و

 دور، عمیق، گردو او دوور، کوور، گووز وو

 این، آب، چشم واو ئەڤ، ئاڤ، چاڤ ڤ

 سرزمین، دوغ، کبک واو دولبی وار، دەو، کەو و

 هدیه، خال ، خانه خ خەلات، خال، خانی خ

 غم، غریب، یورتمه غ غەم، غەریو، یورغە غ

 یک، مادر، یار ی یەک، داییک، یار ی

 نقره، طلا، زرد ز/ض/ذ/ظ زیڤ، زێر، زەر ز

 آسمان، او، راند ئ / همزه ئاسمان، ئەو، ئاژۆت ئ

 نمکخواندن، خود،  خو خوەندن، خوە، خوێ خو
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 )ضمیر( جیناڤ

قرار  جای اسمخواهیم بر روی دستور زبان کردی کرمانجی و موضوع ضمایر بحث کنیم. به واژگانی که در جمله بهاکنون می

خش بهمان ضمیر است. ضمایر به ده  جیناڤشود. در کردی کرمانجی کنند ضمیر گفته میگیرند و از تکرار آن جلوگیری میمی

 :شونداصلی تقسیم می

 ضمایر شخصی جیناڤێن کەسین 

 ضمایر اشاره جیناڤێن نیشانێ 

 ضمایر پرسشی جیناڤێن پرسی 

 های متصلشناسه جیناڤێن نوسکی 

 انعکاسی جیناڤێن لێ ڤەگەر 

 ضمایر دوسویه جیناڤێن بەربھەڤین 

 ضمایر ترکیبی جیناڤێن پێەڤی 

 ضمایر ملکی جیناڤێن یێکی 

 موصولیضمایر  جیناڤێن گرێکی 

 ضمایر مبهم جیناڤێن نەخویایی 

 

 .اکنون بر روی دو مورد از ضمایر صحبت می کنیم

 ضمایر شخصیجیناڤێن کەسین  -1

 ضمایر اشاره جیناڤێن شانیدانێ -2

 )ضمایر شخصی( جیناڤێن کەسین

 :باشدنشیند. ضمائر شخصی شامل دو بخش میها میها یا مکانجای اسامی انسانبه

 ساده یا مستقیم یا غیر صرفی(خوەروو ) -1

 )غیر ساده یا غیرمستقیم یا صرفی(تەواندی  -2

ور برای درک هرچه بهتر این دو نوع ضمیر اجازه بدهید مثالی برای مقایسه با دستور زبان فارسی بزنیم که همگی تا حدودی بر دست

 زبان فارسی آشنایی داریم.

را در کردی دوازده ضمیر شخصی داریم و چرا و چگونه این دوازده ضمیر از ما در فارسی تماماا شش ضمیر شخصی داریم حال چ

 .دهیمشوند؟! مثال را با دو جمله در زمان حال و آینده ادامه میبندی میهم تفکیک و یا دسته

 مریم گفت

 گویدمریم می
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کل ظاهری مریم به وجود نیامده در شدر هردو زمان حال و گذشته یک شکل دارد و تغییری « مەریم»بینید اسم طور که میهمان

 است، حال این مثال را در همین دو زمان به کردی بنویسیم چه اتفاقی خواهد افتاد!

 مەریەمێ گۆت

 مەریەم دبێژە

گوییم که ( به خودش گرفته است، در این حالت میێ( تغییر پیداکرده و کسره )مەریەمببینید در جمله اول شکل ظاهری مریم )

شده است )این حالت در زبان فارسی وجود ندارد( به همین خاطر در کردی دو ضمیر مستقیم و ه است یا تابیدهاسم صرف شد

 صرفی برای بیان این تغییرات اسم را داریم.

در حالت اول که اسم تابیده یا صرف شده ضمایر صرفی را داریم و در حالت دوم که اسم هیچ تغییری پیدا نکرده و حالت ساده 

 ا دارد ضمایر ساده یا مستقیم را داریم.خود ر 

 کنند که در ادامه خواهیم گفت.البته در کردی اسامی به سه صورت تغییر شکل پیدا می

 غیر صرفی(-ضمایر شخصی ساده )مستقیم

 ئەو ھوون ئەم ئەو تو ئەز

 ایشان شما ما او تو من

 ضمایر شخصی صرفی )غیرمستقیم(

 وان وە مە وێ/وی تە من

او/ مال او )مذکر  تو/ مال تو من من/ مال

 و مؤنث(

 ایشان/ مال ایشان شما/ مال شما ما/ مال ما

عنوان شوند. در زمان گذشته ضمایر صرفی بهضمایر شخصی ساده و صرفی هم در زمان گذشته و هم در زمان آینده بکار برده می

 شوند.میعنوان مفعول بکار برده فاعل )کننده کار( و ضمایر ساده به

 .ا کننده کار بکار برده شده است(عنوان فاعل یضمیر صرفی و غیرمستقیم است که به« من»)در اینجا  من مەریم دیت

 حال اگر بخواهیم بجای مریم از ضمیر استفاده کنیم:

 .است( عنوان مفعول بکار برده شدهضمیر ساده یا مستقیم است که به« وئه»)در اینجا  من ئەو دیت

 رەزا دیتته 

 و دیتته ئه

 :مثال

 : ضمیر صرفی(من) من نامە نڤیسی

 : ضمیر صرفی(من: ضمیر ساده/ )ئەو من ئەو دیت

 .شوندعنوان فاعل بکار برده میعنوان مفعول و ضمایر ساده بهاما در زمان حال ضمایر صرفی به
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 : ضمیر صرفی(وان: ضمیر ساده / ئەز) ئەز وان دبینم

 های نمونهخشتیسهضمایر شخصی ساده در 

 

  ئەز

 تپه شیب گاه کنار در لە وەر یانێ، لە وەر یانێ

 کجاست عزیز زنممی صدا بان دەکەمە دەلال کانێ

 ببینمش دوباره من ئەز بوینم وێ دیسانێ

 

  تو 

 اینجا در من آنجایی و در تو تو ل وی یی، ئەز ل ڤرا

 چراغ من هستی، فتیله تو تو پیسووزی، ئەز سەرچرا

 بیا اینجا خواهیمی مرا اگر من دخوازی وەرە ڤرا

 

  ئەو

 آمدهپیش چه دیدی تە دی بوویە کارەک چەرە 

 رودمی ازاینجا فردا او ئەو سووەیندا ژە ڤر تەرە 

 برگردد بگو آید،می بهار بھارێ تێ، بێژ ڤەگەرە

 

  ئەم

 است عمیقی درد چه این ڤا چ دەردە دەردێ کاری

 باردمی ما بر غصه و غم مە دا باریقوسە وە سەر 

 ایممانده تاریک شب در مانی ئەم لە شەڤێ تاری

  

  ھوون

 بردارید را امجنازه جەنازێ من ھوون ھلینن

 بگردانید اوبه میان در ل ناڤ مالان بگەرینن

 بگذارید یار چادرسیاه کنار در ل بەر مالا وێ داینن

 



12  

 

  ئەو

 هستند؟ تلخ مگر روسبزه دختران کەچکێ ئەسمەر مەگە تالن؟

 است خال دارای شانچهره و باراشک چشمانشان وە ھێستر روو وە خالن چاڤ

 هستند پیر مردان قسمت ک ئەو قسمەتێ مێرێ کالن

 جیناڤێن کەسینێن تەواندی )ضمایر شخصی صرفی/ غیرمستقیم(

 وان، وە، مە، وێ/وی، تە، من

 رو بر عهده دارند.این ضمایر در جملات زیر نقش مضاف 

 آموز استمن: برادر من دانش خوەندەکارە« من»برایێ : من

 تو: عموی تو دانا است زانایە« تە»ئاپێ : تە

 اوی مذکر: دایی او پزشک است دوختۆرە« وی»)نێر( خالێ : وی

 اوی مؤنث: خانه او بزرگ است مەزنە« وێ»)مێ( خانیێ : وێ

 معلم ما خوب استما:  باشە« مە»مامۆستەیا : مە

 شما: دوستان شما زرنگ هستند ژیرن« وە»ھەڤالێن : وە

 ها کوچک استها: خانه آنآن قچکە« وان»مالا : وان

 کاربرد ضمایر ساده

 :باشد(کاربرد ضمایر ساده شامل پنج مورد می) جیناڤێن خوەروو ل پێنج جھ تێن بکارئانین

 ربطی(های )فاعل فعلکرارا لێکەرێن پەیوەندی  -1

 رساند.را می« است/ هست»واقع معنای افعال ربطی در جمله به

 :)مثال( میناک

 من کرد هستم ئەز کوردم

 تو کرد هستی تو کوردی

 او کرد هست ئەو کوردە

 ما کرد هستیم ئەم کوردن/ نی

 شما کرد هستید ھوون کوردن

 ها کرد هستندآن ئەونا کوردن

 

 :باشند( میto beافعال ربطی )ها های بالا ایندر مثال

 ئەز ئارتینم، ئەز گولێ مە هستم(مە )/م

 تو رۆناکی، تو زەرییی هستی(یی )/ی

 ئەو خوەندەکارە، ئەو مامۆستەیە است(یە )/ە
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 نە/ئەم مامۆستە نی، ن/ئەم خوەندەکارنی هستیم(نە )/ن

 ھوون خوەندەکارن، ھوون مامۆستە نە هستید(نە )/ن

 ئەو خوەندەکارن، ئەو مامۆستە نە هستند(نە )/ن

 

، ولی در کردی «نێ/ئنێ»دارد « ێ»و « ی»توجه داشته باشید که در کردی خراسان اول شخص جمع شناسه دارد و آوایی مابین 

 «.ن/نه»استاندارد این شناسه وجود ندارد و هرسه شخص جمع یک شناسه دارند 

 

 بعد از حروف صدادار صدابعد از حروف بی

 ئەز زانا مە رندمئەز 

 تو زانایی تو رندی

 ئەو زانایە ئەو رندە

 ئەم زانا نی/نە ئەم رندنی/ن

 ھوون زانا نە ھوون رندن

 ئەو/ئەونا زانا نە ئەو/ئەونا رندن

 

باید جدا از کند، لذا یمگیرد و نقش فعل را ایفا دهد. بعد از صفت یا اسم قرار میمی« است»(: در جمله معنای to beافعال ربطی )

 شود.از خود به دو صورت ظاهر می ها نوشته شود. بسته به آخرین حرف کلمه قبلآن

 .که آخرین کلمه اسم و صفت از حروف صدادار باشددرصورتی :م/ی/ە/ن

 .صدا باشدکه آخرین کلمه اسم و صفت از حروف بیدرصورتی :مە/یی/یە

 ن، ە، ی، م بنابراین برای صرف کردن از دسته از افعال گروه دصداست یعنی ی)زیبا( از حروف ب رنددر اینجا آخرین حرف کلمه 

)زانا( از حروف صدادار است. لذا برای صرف کردن  دانالمه ککنیم. در مثال دوم آخرین حرف کلمه قبل از فعل یعنی استفاده می

 چسبند.افعال ربطی به صفت یا اسم می در الفبای آرامی .کنیماستفاده می نە، یە، یی، مەاز افعال گروه دوم یعنی 

 های لازم()فاعل فعلکرارا لێکەرێن نەگەرگوھێز  -٢

پذیر است. افعال زیر مفعول امکان« را»باشد و پیدا کردن مفعول در فارسی با حرف فعل لازم فعلی است که بدون مفعول می

 .ندارند. ضمایر ساده ایفای نقش نموده است

 ئەز تێم، ئەز چووم

 تێیی، تو چووییتو 

 ئەو تێ، ئەو چوو

 ئەم تێن )ی(، ئەم چوون )ی(

 ھوون تێن، ھوون چوون
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 ئەو )نا( تێن، ئەو )نا( چوون

 های متعدی زمان حال()فاعل فعلکرارا لێکەرێن گەرگوھێزێن دەما نھا  -٣

 خورممن نان می ئەز نین دخوم

 خوریتو نان می تو نین دخوی

 خورداو نان می ئەو نین دخوە

 خوریمما نان می ئەم نین دخون )ی(

 خوریدشما نان می ھوون نین دخون

 خورندها نان میآن ئەو نین دخون

 )فاعل جملات زمان آینده(کرارا ھەڤۆکێن دەما بێ  -٤

گیرد. می بآید و خود فعل شناسه ( میدێ، وێ، یێ ،ێشود که قبل از فعل نشانگر زمان آینده )گونه ساخته میزمان آینده این

 در اکثر مناطق خراسان زمان آینده از بین رفته است و کاربردی ندارد.

 ئەز دێ بکم

 تو دێ ببێژی

 ئەو دێ ھەرە

 ئەم دێ باژۆن

 ھوون دێ بکررن

 ئەو دێ بستینن

 )مفعول افعال متعدی در زمان گذشته(بەرکارا لێکەرێن گەرگوھێزێن دەما بۆری  -٥

باشد. به کند و مفعول از ضمایر ساده میجای مطابقت با فاعل، با مفعول مطابقت میاست بهای که فعل گرفته در اینجا شناسه

 :های فعل بر اساس فاعل بنگریدشناسه

 ئەز: م

 ئەو: ە

 ئەم: ن

 ھوون: ن

 ئەو: ن

اشتباه دقت  نکته: پس در زمان گذشته و با افعال متعدی آوردن ضمایر صرفی در جای مفعول کاملاا اشتباه است. به چند نمونه

 :کنید
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 مامۆستەیێ من دیت )غەلەت(،

کند. زمان فعل گذشته است، لذا مفعول بایست غیر مامۆستەیێ ئەز دیتم )راست(: در این مثال جمله از یک قاعده تبعیت می

ف عول صر باشد. حال فعل بر اساس مفصحیح می« ئەز»ده ضمایر غیر صرفی شخص از خانواصرفی باشد؛ بنابراین ضمیر اول

 «(ێ»آید و نشانه صرفی )در اینجا صورت صرفی میکه خود فاعل بهگیرد. درحالیمی« م»شخص مفرد شود و شناسه اولمی

 گیرد.می

 رۆناکێ تە دیت )غەلەت(،

ز شخص ارۆناکێ تو دیتی )راست(: در این مثال نیز زمان فعل گذشته است، لذا مفعول بایست غیر صرفی باشد؛ بنابراین ضمیر دوم

گیرد. می« ی»شخص مفرد شود، شناسه دومباشد. حال فعل بر اساس مفعول صرف میصحیح می« تو»خانواده ضمایر غیر صرفی 

 گیرد.می« ێ»آید، یعنی نشانه صرفی صورت صرفی میکه خود فاعل بهدرحالی

 ماموستا من را دید مامۆستەیێ ئەز دیم/دیتم

 ماموستا تو را دید مامۆستەیێ تو دیتی

 ماموستا او را دید مامۆستەیێ ئەو دیت

 ماموستا ما را دید مامۆستەیێ ئەم دیتن )ێ(

 ماموستا شما را دید مامۆستەیێ ھوون دیتن

 ها را دیدماموستا آن مامۆستەیێ ئەو )نا( دیتن

 جیناڤێن تەواندی )ضمایر شخصی صرفی(

 ها(آنوان )شما(، وە )ما(، مە )()او(، وێ )مێ(/وی )نێرتو(، تە )من(، من )

 کاربرد ضمایر صرفی

 ضمایر صرفی در موارد زیر کاربرد دارد:

 کرارا لێکەرێن گەرگوھێزێن دەما بۆری )فاعل افعال لازم در زمان گذشته( -1

 ، تە گۆت، وی/وێ گۆت، مە گۆت، وە گۆت، وان گۆتمن گۆت

 زمان حال(مفعول افعال متعدی در بەرکارا لێکەرێن گەرگوھێزێن دەما نھا ) -٢

 کیان من دبینە

 کیان تە دبینە

 کیان وی/وێ دبینە

 کیان مە دبینە

 کیان وە دبینە
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 کیان وان دبینە

 های اسمی()وابستهپاشگرا )زێدەک( ناڤدێران  -٣

 :کنیم. مثالسازد، از ضمایر نوع صرفی استفاده میالیه( میجاهایی که ضمیر یک ساختار اضافی )مضاف و مضاف

 باڤێ من

 وە کتێبا

 پدر من معلم است باڤێ من مامۆستەیە

 دایی تو پزشک است خالێ تە دختۆرە

 عموی او هنرمند است ئاپێ وی/وێ ھونەرمەندە

 کار ما خوب است کارێ مە باشە

 دوست او نقاش است ھەڤالێ وە نەقاشن

 ها استاو خواهر آن ئەڤ خویشکا وانە

 اضافه()بعد از حرفپشتی داچەکێ  -٤

 ای آوردمبرای او هدیه را خەلاتەک ئانیمن ژ وێ 

 آیمهمراه تو می و )ب( تە را تێم

 خشتی از ضمایر صرفینمونه سه

  من

 امآمده وسیعی دشت به وەرکەتمە چۆلا فەرە

 شدم خشکیده گیاه چون و سوختم من ئەز شەوتیم، بوومە مەرە

 نصیبی و بهره تو نه و دیدم خیر خوشی من نه نە من خێر دی، نە تە بەرە

 

  تە

 سرسبزاست آبادعشق ئەشقەواتێ وە گییایە

 دارد قرار کوه تو و من مابین ئارا من و تە چیایە

 دادی باد به مرا عمر تو تە ئومرێ من وە بێ دایە

 

  وی

 ایپوشیده یقه دار سفید پیراهن که یاری ای قەمیس، یاخەسەراکراس

 امنموده او فدای را جانم من من جانێ خوە دایە سەرا
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 امشده دردربه و آواره او برای سا وی بوومە دەرودەرا

  

  وێ

 است قامتی چه این ڤا چ بەژن و ڤا چ بالە

 ماست خیال در همیشه کریە سەرێ مە خیالە

 است تلخ او بدون ما روزگار ئۆغەتا مە بێ وێ تالە

 

  مە

 است ارزروم ما سرزمین وەلاتێ مە ئەرزروومە

 دارد سبزه و گیاه و گل چیا و گول و توومەو 

 امدورافتاده آن از من که است سال هفت ھەفت سالن ئەز ژی جی بوومە

  

  وە

 آمدم شما خانه به شب در ھاتمە مالا وە وە شەڤە

 بگذاریم قند یکدیگر دهان در تا قێند بکنی فەکێ ھەڤە

 خوابدنمی تنها یار یار وە تەنێ راناکەڤە

 

  وان

 آبراه کنار چشمه مانند من ئەز کانیا دێزا کارێ

 آیندمی آنجا باریک سالی دخترکان کەچک تێنە سالێ جارێ

 آیدمی یار بوی هاآن از که ژ وان تێیە بینا یارە

 ای()ضمایر اشارهجیناڤێن نیشانێ 

 .و چیزهای اشاره به نزدیک دو ضمیر اشاره داریم، یکی برای اشخاص و چیزهای اشاره به دور و یکی برای اشخاص

 این: برای اشخاص و اشياء نزدیک ئەڤ 

 آن: برای اشخاص و اشياء دور ئەو  

 .گیرندرا می« ە»اگر این ضمایر مفرد باشند، فعل 

 )مثال(: میناک
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 گویداین می ئەڤ دبێژە

 گویدآن می ئەو دبێژە

 این کتاب است ئەڤ پرتووکە

 آن کتاب است ئەو پرتووکە

 

 .گیرندمی« ن»این ضمایر جمع باشند، فعل اگر 

 مثال(میناک )

 ها میگوینداین ئەڤ دبێژن

 ها میگویندآن ئەو دبێژن

 ها کتاب هستنداین ئەڤ پرتووکن

 ها کتاب هستندآن ئەو پرتووکن

 :آینددرمی شوند به این فرم(، ضمایر ساده هستند و زمانی که صرف میئەو، ئەڤاین دو ضمیر )

 : دوردوور : نزدیکنێزیک 

 ها: آن، آنئەو ها: این، اینئەڤ ساده خوەروو:

 جمع وانمؤنث/  وێمذکر/  وی جمع ڤانمؤنث/  ڤێمذکر/  ڤی : صرفیتەواندی

 :میناک

 این )مذکر( شعري خواند ڤی ھەلبەستەک خوەند

 این )مؤنث( شعري خواند ڤێ ھەلبەستەک خوەند

 شعري خواندندها این ڤان ھەلبەستەک خوەند

 آن )مذکر( شعري خواند وی ھەلبەستەک خوەند

 آن )مؤنث( شعري خواند وێ ھەلبەستەک خوەند

 ها شعري خواندندآن وان ھەلبەستەک خوەند

 های نمونه حاوی ضمایر اشاره دور و نزدیکخشتیسه

  ئەو

 نمدی کلاه ای کولاڤۆکولاڤۆ، کومکوم

 شدم آب برابرت در لە ھەمبەرێ تە بووم ئاڤۆ

 هستی آن بین در تو که باغی است چه این ئەو چ باغە تو لە ناڤۆ

 

  ئەڤ 

 است درخت روی بر ایغنچه هنوز آن ئەڤ خونچەیە ھین ل دارێ

 بخندد باریک تا کن صبر بسە با بکەنە جارێ

 بینیمی را بهار هنگام آن ھینگا دبینی بھارێ
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  ڤی

 پیر هستم اکنون و رفت جوانی جەوانی چوو، نکا کالم 

 هستم تلخ اینک یار برای لە جەم یارێ نکا تالم

 هستم نالان حالا درد این با لە ڤی دەردا ئەز دنالم

  

  ڤا

 کشدمی شیهه سیاه اسب ھەسپێ رەشێ ھیرەھیرە

 است اسیر دشمن دست در او و دەست دوشمەن ئەو ھێسیرە

 شودنمی فراموش درد این ڤا دەردا ناوه ژ بیرە

  

  وی

 طرفآن و طرفاین لە ڤی ئالی، لە وی ئالی

 شنوینمی زنم،می صدا بان دەکمە، ناوی ھالی

 کنم بازگو را هادل درد تا دەردێ دلان بکم خالی

  

  وێ

 امشده آلاداغ قله برف مثل بوومە بەرفێ ئالەداغێ

 بودم چالاک و مست زمان آن چەرە مەست وووم ل وێ چاغێ

 افتادم شادابی و سرزندگی از امسال ئیسال کەتمە ژ دەماغێ

 

  وان

 آیممی هاسمت آن از من ئەزێ تێمە ژ وان دەران

 اندشده قوچ به تبدیل پدر هایبره بەرخێ باڤێ بوونە بەران

 قران یک بهای به ایبوسه رامیسانێ یێک و قەران

 

  ڤان

 نیستند ما مال هاکوه این ڤان چیانا چییێ مه نینن

 سبزند ما هایکوه سروهای مرخێ چییێ مه هێشینن
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 خوانندمی ما هایکوه در هاکبک ەو له چییێ مه دەخونینک

 ناسینا کەس و تشتان )نشان دادن اشخاص و اشیا(

 این /)آن( او کی است؟ ئەڤ / ئەو کییە؟

 این آرتین است ئەڤ ئارتینە

 این روناک است ئەڤ رۆناکە

 او کی است؟ کییە؟ ئەو

 او ماری است ئەو مارییە

 این/ آن چی است؟  ئەڤ/ئەو چیە؟

 این کامپیوتر است ئەڤ کۆمپیتورە

 آن جانونی است ئەو ناندانە

 اسم من زری نیست. اسم من پری است ناڤێ من زەری نینە )ناڤێ من نە زەرییە(. ناڤێ من پەرییە

 احمد اهل شیروان نیست شیروانێیە(ئەھمەد ژ شیروانێ نینە )نە ژ 

 او اهل قوچان است ئەو ژ قووچانێیە

 من اهل بجنورد نیستم ئەز ژ بژنووردێ نینم )نە ژ بژنووردێ مە(

 من اهل کلات هستم ئەز ژ کەلاتێ مە

 آیا تو از )اهل( چناران هستی؟ تو ژ چنارانێیی؟

 نه من از )اهل( چناران نیستم. من از )اهل( درگز هستم دەرەگەزێ مەنا، ئەز ژ چنارانێ نینم. )نە ژ چنارانێ مە(. ئەز ژ 

 تو اهل شیروان هستی؟ بله من اهل شیروان هستم تو ژ شیروانێیی؟ بەلێ، ئەز ژ شیروانێ مە

 تو از )اهل( مشهد هستی؟ تو ژ مەشھەدێیی؟ )نا/قۆچانێ(

 نه من از )اهل( مشهد نیستم. من از )اهل( قوچان هستم نا، ئەز ژ مەشھەدێ نینم. )نە ژ مەشھەدێ مە( ئەز ژ قۆچانێ مە

 

 ناڤێ تە مرجانە؟ )ئەرێ( -1

 ئەرێ )بەلێ(، ناڤێ من مرجانە

 

 تو خوەندەکاری؟ )نا / مامۆستە( -2

 نا، ئەز خوەندەکار نینم )نە خوەندەکارم(، ئەز مامۆستە مە

 

 ئەو قەلەمە؟ )نا / قەلەمتراش( -3

 قەلەمتراشننا، ئەو نە قەلەمن، ئەو 

 

 ئەو ژ بژنوورتێیە؟ )ئەرێ( -4
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 ئەرێ )بەلێ(، ئەو ژ بژنوورتێیە

 

 تو رندی؟ )ئەرێ( -٥

 ئەرێ )بەلێ(، ئەز رندم

 

 وین است نام تو چیه؟خیر! نام من پر پروین: روزبه پەروین: رۆژباش! ناڤێ من پەروینە. ناڤێ تە چیە؟

 گوله: نام من گوله است گولێ: ناڤێ من گولێیە

 پروین: گوله تو از کجا هستی )اهل کجائی(؟ پەروین: گولێ تو ژ کو دەرێ یی؟

 گوله: من از تیتکانلو هستم و تو؟ گولێ: ئەز ژ تیتکانلۆیێ مە لێ تو؟

 پروین: من از نامانلو هستم پەروین: ئەز ژ نامانلۆیێمە

 شدمگوله: از آشنایی با تو خوشحال  خواش بوومگولێ: ئەز ژ ناسینا تە کێف

 پروین: من هم  پەروین: ئەز ژی

 

 نام تو چیه؟ ناڤێ تە چیە؟ -1

 نام من آرش است ناڤێ من ئارەشە

 تو چه کسی هستی؟ تو کی یی؟ -2

 من آرمان هستم ئەز ئارمانم

 تو اهل کجائی؟ تو ژ کو دەرێیی؟ -3

 من اهل بجنورد هستم ئەز ژ بژنووردێ مە

 اهل کجاست؟پروین  پەروین ژ کو دەرێیە؟ -4

 پروین اهل لایین است پەروین ژ لاھینێیە

 آن چیست؟ ئەو چیە؟ -٥

 آن مدرسه است ئەو دبستانە

 این چیه؟ ئەڤ چیە؟ -6

 این مداد است؟ ئەڤ قەلەمە

 شما اهل کجا هستید؟ ھوون ژ کو دەرێ نە؟ -7

 ما اهل قوچان هستیم ئەم ژ قۆچانێ نە

 او کیست؟ ئەو کییە؟ -8

 او احمد است ئەھمەدەئەو 

 این کیست؟ ئەڤ کییە؟ -9

 این گلبین است ئەڤ گولبینە

 ها چیستند؟آن ئەو چ نە؟ -10

 ها کتاب هستندآن ئەو کتابن
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 جیناڤێن پرسی )ضمایر پرسشی(

 :جیناڤێن پرسیاریێ ئەڤن

 چەرکی، کێ، چ، کیژان، چەند، کو، کا، چما، چەرە )چما(، کەنگی )کینگا(، چقەس/چقاس، 

 ضمایر پرسشی: کی/ چه کسی، چه/ چه چیزی/ کجا/ چند/ کجا، چرا، چطور، چگونه، چه وقت، چه اندازه، چطور

 .پرسنداین ضمایر، از اسم و ضمایر دیگر می

 )کی/چه کسی( :کی/کێ

 شودمی پرسند. این نوع ضمیر خنثی است یعنی برای مذکر و مؤنث یکسان بکار بردهها را میاین ضمایر اسامی انسان

 کی

شود. در زمان گذشته اگر فعل جمله لازم در زمان حال و آینده برای فاعل، در زمان گذشته برای مفعول بکار برده می کیضمیر 

 .شوداستفاده می کیباشد برای سؤال از فاعل باز از 

 میناک

 پرسداز فاعل می  کی نانی )نین/نێن( دخوە؟

 پرسدمیاز فاعل   کی دێ ھەرە دبستانێ؟

 پرسداز مفعول می  مە کی دیت؟ 

 پرسداز مفعول می وان کی ناس کر؟

 پرسداز فاعل می  کی ھاتبوو مالا وە؟

 

 نشیندها میار دارند کی بجای آنهایی که دسته ضمایر ساده قر برای اسم و ضمایر ساده. در جمله

 :میناک

 آرتین آمدچه کسی آمد؟ من آمدم/  کی ھات؟ ئەز ھاتم/ئارتین ھات

 چه کسی افتاد؟ او افتاد/ زیلان افتاد کی کەت؟ ئەو کەت/زیلان کەت

 گویدگویی/ زیلان میگوید؟ تو میچه کسی می کی دبێژە؟ تو دبێژی/زیلان دبێژە

 

( شده است؛ بنابراین ئەوان، ھوون، ئەم، ئەو، تو، ئەزبینید این ضمیر در زمان حال و جایگزین ضمیر ساده )طور که میهمان

 .باشداشتباه می کێ ھاتعنوان نمونه فرم به

 .شوندبرای اسم و ضمایر صرفی: این نوع پرسش جایگزین ضمایر صرفی می

 

  کی
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 طنازی با کردها، دختر کەچکا کوردان وە شیرینێ

 کشدمی را شترها افسار ھەفسارێ دەڤان دەکشینێ

 بیند؟می را زینت و آرایش کسی چه کی خەمل و رەفشێ دەوینێ؟

 کێ

 .شوددر زمان حال و آینده برای مفعول، در زمان گذشته نیز اگر فعل جمله متعدی باشد برای فاعل بکار برده می کێضمیر 

 میناک:

 پرسداز مفعول می دیلان کێ دبینە؟

 پرسداز فاعل می  کێ مامۆستە دیت؟ 

 پرسدمیاز مفعول  ئەو دێ ژ کێ را قالا مژارێ بکن؟ 

 

 :میناک

 چه کسی آورد؟ من آوردم/ زیلان آورد کێ ئانی؟ من ئانی/زیلانێ ئانی

 چه کسی خورد؟ او خورد/ گله خورد کێ خوار؟ وێ خوار/گولێ خوار

 چه کسی گفت؟ تو گفتی/ آرژین گفت کێ گۆت؟ تە گۆت/ئارژینی گۆت

 

عنوان نمونه فرم ( شده است. بهوان، وە، مە، وی، وێ، تە، منصرفی )در اینجا نیز ضمیر پرسشی در زمان گذشته و جایگزین ضمایر 

 .باشداشتباه می کی گۆت

 .گیرداین دو نوع ضمیر در بعضی جاها نقش مفعول و درجاهایی نقش فاعل می

 مفعول کێ: فاعل کی: :کی کێ دبینە

 مفعول کی: فاعل کێ: :کێ کی دیت

  کێ

 آب کنار من دلبر لە سەر ئاڤێ دلبەرا من

 است ظاهرشده انگیزشگفت نظرم در ئەجەو ھاتیە نەزەرا من

 است داده من به را تو خبر کسی چه کێ دایە تە خەوەرا من

 )چه/ چه چیزی( چ

شود. ضمیری خنثی است، به عبارتی برای مذکر و ها میپرسد(؛ و جایگزین آنءها )اشیاء، حیوانات( را میپرسا تشتان دکە )از شی

 کاربرد یکسان دارد.مؤنث 

 :میناک
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 چه چیزی پرید؟ گنجشک پرید چ فری؟ چووچک فری

 تو چه خواندی؟ من روزنامه خواندم تە چ خوەند؟ من رۆژنامە خوەند

 او چه کار کرد؟ او در را باز کرد وێ چ کر؟ وێ دەری ڤەکر

 :خشتیعنوان صفت پرسشی در سهبه چنقش 

  چ

 ها درآمدمدره بلندای جفتبه  وەرکەتمە جووتێ نالان

 روندمی آب چاه سمت به دختران کەچک تەرنە ئاڤێ چالان

 نرفت من دل که هاییخیال چه تا دلێ مە چوو چ خیالان

 )چند( چەند 

 .کنیماستفاده می چەند یپرسیم از کلمهزمانی که از تعداد چیزها می

 .گیردها را میشود و مانند ضمیر پرسشی جای آنز اسامی ارقام استفاده میمنظور پرسش اها مستقیماا بهبعضی وقت چەندی کلمه

 :میناک

 ا باقی گذاشتندها دو تا خوردند، یکی ر آن وان دو )دودو( خوارن، یەک تەرکاند

 گذاشتند؟قی ها چند تا خوردند، چند تا باآن  وان چەند خوارن، چەند تەرکاندن؟

 .پرسدقبل از اسم بیاید، از خصوصیات آن اسامی می چەندی اگر کلمه

 :میناک

 هشت مداد بر روی دفتر هستند ھەشت قەلەم ل سەر دەفتەرێ نە

 چند مداد بر روی دفتر هستند؟ چەند قەلەم ل سەر دەفتەرێ نە؟

 .شود)بعضی( نیز استفاده می ھنەک)گاهی( در معنای  چەندی کلمه

 .برای پرسش نیست، بلکه برای معلوم کردن تعداد است چەندوقت آن 

 :میناک

 چند تا دوست آنجا هستند چەند ھەڤال ل ورن

 چند تا سگ در حیاط هستند چەند کووچی د ھەولیێ دا نە

 .پرسیممی چەندی زمانی که بخواهیم ساعت را بپرسیم ما به کمک کلمه

 :میناک

 است؟ساعت چند   سائەت چەندە؟

 ساعت ده است سائەت دەھە

 

  چەند
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 است ماه چندم درآید، که ماهی ھیڤێ راوە، ھیڤا چەندە

 است کرده احاطه حلقه را ماه اطراف دۆرا ھیڤێ ھەلقەبەنەدە

 است شیرین زبانشیرین لب قەندەشرینا زمانلێڤ

 کیژان )کدام(

اعل در زمان حال و آینده برای فاعل، در زمان گذشته برای مفعول و باز در زمان گذشته چنانچه فعل لازم باشد برای ف کیژانپرسش 

 .شودبکار برده می

 میناک؛

 کیژان کار دکە؟زمان حال 

 کیژان دێ دەرسێ ببێژە؟زمان آینده 

 کیژان ھات مالا وە؟زمان گذشته 

شود و کند )اصطلاحاا صرف میتوجه به جمله و مقدار و جنسیت وضعیتش تغییر می این نوع ضمیری متغیر است ممکن است با 

 .گیرد(های صرفی میشناسه

 :مثال

 کیژانێ گۆت

 زیلانێ گۆت

 .، شناسه صرفی مؤنث استێیک گفت: مؤنث و مفرد، حرف کدام

 کیژانی گۆت

 ئەھمەدی گۆت

 .شناسه صرفی مذکر است ییک گفت: مذکر و مفرد، حرف کدام

 کیژانان گۆت 

 وان گۆت

 باشدنشانه صرفی جمع می انها گفتند: جمع، حرف کدام 

 :کیژانصفت پرسشی 

 است درد به دل کدامتان کیژان ژه وه دل وه ژانه؟

 است؟ کدام برد را من دل آنکه یا دلێ من بر کیژانه؟

 اندگرامی بسیار کرد، دختران کەچێن کوردان، پر هێژانه
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 کو )کجا(

 .کندها سؤال میشود و از نام و مکاناستفاده می دەراضافه پیشین و پسین و گاهی با کلمه این ضمیر همراه حرف

 ها کجا هستند؟آن ئەو ل کویە؟ 

 ها در کجا هستند؟آن ئەو ل کو دەرێ نە؟

 روم؟من به کدام سمت می ئەز بەر ب کو ڤا تەرم؟

 دارند؟ها در کجا قرار موش مشک د کو دا نە؟

 آمدیم؟ما از کجا می ئەم ژ کو دھاتن؟

 

 تله در کجایی؟ تو تو لە کویی؟ لە ناڤ تەلێ

 بلاها میان در کجایم؟ من ئەز لە کو مە؟ لە ناڤ بەلێ

 افتاد روستا به بود بلایی و آتش چه !چ ئار بوو کەتە ناڤ کەلێ

 سایر ضمایر پرسشی

 .چقەس/چقاس، چەرکا، چما، چەرە )چما(، کەنگی )کینگا(، 

 این چی است )این چیست(؟ ئەڤ چیە؟

 این دفتر است )مفرد( ئەڤ دەفتەرە )یەکژمار(

 ها چه/ چی هستند؟این ئەڤ )نا( چ نە؟

 کن هستندها پاکاین ئەڤ )نا( ژێبرن )پرژمار(

 آن چه/ چی است؟ ئەو چیە؟

 آن مداد است )مفرد( ئەو قەلەمە )یەکژمار(

 ها چه/ چی هستند؟آن ئەو )نا( چ نە؟

 ها هستند )جمع(ها کتابآن ئەو )نا( کتاب نە )پرژمار(

 این پنجره است ئەڤ پەنجەرەیە

 آن صندلی است ئەو کورسییە

 تو کی هستی؟ تو کییی؟

 من بهار هستم ئەز بھارم

 او کیست؟ ئەو کییە؟

 او زیلان است ئەو زیلانە

 ها کی هستند؟آن ئەو )نا( کی نە؟

 ها آزاد و دیلان هستندآن )نا( ئازاد و دیلانن ئەو

 شیلان کجاست؟ شیلان ل کو دەرێیە؟

 شیلان در منزل است شیلان ل مالێیە

 چه چیزهایی روی دفتر هستند؟ چ ل سەر دەفتەرێ نە؟

 مدادها روی دفتر هستند قەلەم ل سەر دەفتەرێ نە

 چه کسی کنار پنجره است؟ کی ل بەر پەنجەرەیێیە؟
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 آزاد کنار پنجره است ئازاد ل پەنجەرەیێیە

 چه چیزی زیر میز است؟ چ د بن ماسەیێ دایە؟

 گربه زیر میز است پسیک د بن ماسەیێ دایە

 دبستان در کجاست؟ دبستان ل کو دەرێیە؟

 دبستان در کنار مغازه است دبستان ل ھەمبەر دووکانێیە

 تەوانگ )صرف کردن، خم شدن، دوتا کردن(

( تەوانگفی )شوند که به این تغییرات حالت صر ردن دچار تغییراتی میها در زمان صحبت ککردی کرمانجی گاها اسمدر 

کند. صرف کردن در معنای کلی با گیرد و یا برخی صداهای آن تغییر میهایی را میشوند یا شناسهگویند. اسامی که صرف میمی

باشد. در کرمانجی نقش و جایگاه صرف شدن بسیار ها میتغییر فرم و واژه هدف نشان دادن زمان، شخص، جنسیت و وضعیت،

باشد. دلیل آن نیز این است که در افعال متعددی فاعل و مفعول را به کمک صرف و حالت صرفی از هم تفکیک مهم می

های گویش کردی ن ویژگیترینماییم. مبحث صرف ساختواژی از مهمم را نیز مشخص میکنیم. همچنین، شمار )تعداد( اسمی

های خاصی نشانگرهای کرمانجی است که در آن اسامی بسته به جنس دستوری، نکره یا معرفه بودن، شخص یا شمار در جایگاه

گیرد. لازم به ذکر است مبحث صرف ساختواژی با نحوی متفاوت است. صرف ساختواژی مربوط به اسامی است خاصی می

شناسیم و سپس مواقعی را که در جمله حالت های صرفی را میه فعل است. در ابتدا شناسهکه صرف نحوی مربوط بدرحالی

 .دهیمدهد در قالب مثال نشان میصرفی رخ می

 افتد:صرف شدن یا تابیده شدن اسم به سه صورت در جمله اتفاق می

 بیاید. اضافهحرف دو بین یا دبع یا قبل اسم ههرگا -3 گذشته. زمان در فاعل نقش در -2 آینده. و حال زمان در مفعول نقش در -1

عنوان مفعول عنوان فاعل در زمان گذشته کاربرد دارند و بهطور که باز در بخش توضیح ضمایر اشاره کردیم ضمایر صرفی بههمان

ضمیر قبل یا بعد یا در میان اضافه بکار برده شود ای حرفدر زمان حال و آینده. حال این را هم اضافه کنیم اگر قرار باشد در جمله

 اضافه صرفی است!حرف

 ....(ڤا، دا، را ،ل، د، ب، ژحروف اضافه درکردی )

 مثال:

 تو من را دیدی ز دیتمته ئه

 بینممن تو را می ز ته دبینمئه

 آورمبرای شما گل کادو می لات دکمژ وه را گولان خه

اند، اسم هم مطابق جمله دوم مفعول و در جمله سوم با حروف اضافه بکار رفته ضمیر صرفی در جمله اول فاعل و در« ته»در اینجا 

« ی»گیرد که بسته به جنس کلمه و تعداد این نشانه متغیر است، نشانه مذکر همین قوانین در جمله نشانه صرفی را به خودش می

 .«ان»و نشانه جمع « ێ»نشانه مؤنث 

شوند و اگر اسمی به یک مصوت ختم شد و آن اسم در پشت سر هم نوشته نمیتوجه داشته باشید که در کردی دو مصوت 

شود، حروف میانجی پرکاربرد در کردی دستگاه اضافه بگیرد و چون خود اضافه یک مصوت است از حروف میانجی استفاده می

 ( هستند.ی، ه، وسه حرف )
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 هرا+ێ    زەهرایێزهمثال: 

 گویند.اسم مفعولی شدن هم مینکته: به تابیده شدن یا صرف شدن 

 دهیم:حالا با یک مثال ساده مفهوم تابیده شدن یا صرف شدن یا مفعولی شدن اسم را توضیح می

کردی اسم به سه گیرد، اما در شود کسره به خودش میگیرد یا ملکی میدر فارسی اسم بدون تغییر است و تنها زمانی که مضاف می

 کند.حالت تغییر پیدا می

 :مثال

 آن کتاب است ئەو پرتووکە

 خواندآرتین کتاب می ئارتین پرتووکێ دخوینە

 خواندآرتین کتاب ِ تاریخ می ئارتین پرتووکا دیروکێ دخوینە

های ساده و صرفی و ملکی شکل خاص خودش را دارد و اضافه مخصوص به خودش را در حالت پرتووکبینید طور که میهمان

شده است. ر شکل در فارسی مشهود نیست و فقط زمانی که کتاب اضافه گرفته از کسره میانجی استفادهگرفته است، اما این تغیی

 دهیم.فعلاا با حالت ملکی کاری نداریم و بحث را با صرف اسم ادامه می

 :های صرفی برای اسامی مجهول و معلومشناسه 

کنند(؛ و معلوم ابتدا بدانیم چسبند آن را نکره میوقتی به اسم می هاهای صرفی برای اسامی مجهول )این شناسهقبل از معرفی شناسه

( به ێن، ێ، اهای )نامند؛ و بسته به موقعیت نشانهاسم معرفه و اسم نکره چیست. اسمی که برای ما قابل شناخت باشد اسم معرفه می

تبدیل به  ئەکمولاا با شوند. اسامی معرفه معده میشده نیست تحت عنوان اسامی نکره نامیگیرند. اسامی که برای ما شناختهخود می

 .شوندنکره می

 حالت ساده )غیر صرفی( در فرم معلوم

ها از جمع یا مفرد بودن فعل گیرد که به اسم بچسبد. جمع یا مفرد بودن آندر این حالت اسم هیچ شناسه مفرد یا جمع نمی

 .شودمشخص می

 اسب آمد ھەسپ ھات:

 آمدندها اسب ھەسپ ھاتن:

 حالت ساده )غیر صرفی( در فرم مجهول

 .دارند شود. در این وضعیت اسامی حکم نکره راساخته می ئنو  ەکاین حالت با دو شناسه 

 یک اسب آمد ھەسپەک ھات:

 ها آمدندهایی/بعضی اسباسب ھەسپن ھاتن:
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 حالت صرفی در فرم معلوم

 :قرار زیرچسبند. بههای صرفی به اسم میایگاه خود و حالتدر حالت صرفی معلوم سه شناسه صرفی وجود دارد که در ج

 ێمفرد و مؤنث:  -1

شوند. اسامی مؤنثی که در جایگاه صرف شدن قرار بگیرند به انتهای آن با کمک این شناسه اسم و ضمایر مؤنث نشان داده می

اند؛ زمان باشند که در جایگاه فاعل قرارگرفتهمی روناکو  شیلان، روژینچسبد. در اینجا سه کلمه موردنظر ما ( میێحرف )

شده و معرفه هستند. در جمله آید. این کلمات برای ما شناختهصورت ساده میصورت صرفی و مفعول بهگذشته است و فاعل به

 .آیدفی )ساده( میصورت صرفی و فاعل غیر صر ( بهروژینآخر در زمان حال و فعل متعدی این بار مفعول )

 :لمثا

 رۆژینێ کتاب خوەند. )رۆژین+ێ(

 شیلانێ نامە نڤیساند. )شیلان+ێ(

 رۆناکێ گول ئاڤ دا. )رۆناک+ێ(

 ئەز رۆژینێ دبینم. )رۆژین +ێ(

کند که باید همواره در خاطر باشد و از حفظ های حال یا گذشته از یک قانون تبعیت مینکته: صرف شدن فاعل یا مفعول در زمان

 .شده استهای متعدد توضیح دادهشود. در جزوه با مثال

 گردو درخت گردو، درخت دارا گویزێ، دارا گویزێ

 دختر از تو و گویممی سخن مادر از من ئەز ژە دێ دێم )دبێژم(، تو ژە قیزێ

 برویم آغوشش میان به شاید گاشە ھەنی ناڤ ھەمیزێ

 مفرد و مذکر: ی -٢

شوند. اسامی مذکری که در جایگاه صرف شدن قرار بگیرند به انتهای آن میبا کمک این شناسه اسم و ضمایر مذکر نشان داده 

 .باشدمی آرتینو  آرژین، نانچسبد. در اینجا سه کلمه موردنظر ( مییحرف )

 :مثال

 ئەز نانی دخوم )نان+ی(

 ئارژینی دەفتەرێ خوە ڤە کر )ئارژین+ی(

 ئارتینی ئەو برە مالێ. )ئارتین+ی(

ی اسمی مذکر یکی از توانند صرف شوند. بدین ترتیب که هرگاه در پایان یا حرف تکیهدیگر نیز میاسامی مذکر به صورتی 

 کند.تغییر پیدا می« ێ»وجود داشته باشد؛ آن مصوت به مصوت « ە»و « ا»های مصوت

 مثال:
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 پێز پەز

 درێڤ  دراڤ

شود که این در کردی تبدیل می« ی»به « ن»از قبل « ە، ا»ختم شد مصوت « ن»نکته: در کردی خراسان هرگاه اسم مذکری به 

 خورد.استاندارد به چشم نمی

 مثال:

 نین  نان

 خین خان

 خزین  خزان

 در نمونه عنوانندارد. به اجباری مذکر اسامی صرف که دارد وجود هم نکته است. این رایج بسیار خراسان در صرف از شیوه این

« ی»ر حرف کلمه مذک انتهای در که فرمی کل بیایند. در توانندمی نیز تغییر بدون و ساده حالت به آرتین و آرژین ،نان کلمات فوق

 باشد و بهتر است این قاعده رعایت شود.بیاید فرم رایج و باقاعده می

گیرند و در حالت می« ێ»نکته دیگر اینکه در کردی خراسان در قسمت مفعولی کردن بیشتر اوقات واژگان مذکر اضافه مؤنث 

خورد ولی نیاز دارد که آموزش گیرند. البته این در همه نقاط خراسان به چشم نمیمی« ێ»مالکیت نیز اسامی مؤنث اضافه مذکر 

 در این خصوص بیشتر شود تا این آسیب رایج نشود.

 کنم برپا چادری سرت شال با شالێ سەرێ تە و کوین کەم

 کنم بو را تو من و شوی گل تو تو گول بوی، ئەز تە بین کەم

 بگذارم نان لای را تو و شوی پنیر و پەنیر وی، و ناڤ نین کەم

 جمع: ان -٣

چسبد. در اینجا دو کلمه موردنظر کودکان و ( میاناسامی جمع که در جایگاه صرف شدن قرار بگیرند به انتهای آن حرف )

 :آیدمیصورت صرفی باشد. فعل متعدی و زمان گذشته است لذا فاعل بهدنگبیژها می

 خزانان دانە کنجێن خوە )خزان+ ان(

 دەنگبێژان ستران گۆتن )دەنگبێژ+ ان(

 دەنگبێژان سترانان گۆتن )فرم غلط(

 :آیدصورت صرفی و فاعل ساده میدر زمان حال و با فعل متعدی این بار مفعول به

 دەنگبێژ سترانان دبێژن )ستران + ئان(

 بێژان سترانان دبێژن )فرم غلط(دەنگ

 توانگران خانواده از دختر ای مەستانلێ کەچکا، ژ مالئە
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 هادست النگوهای صدای با شیررەشیررا بازنێ دەستان

 شد نیکبختان قسمت و سهم خوەستانبوو قسمەتا خوەدێ

 حالت صرفی در فرم مجهول

 :شوندمیهای مجهولی ساده ایجاد های صرفی معلوم با شناسهشناسه صرفی مجهول از ترکیب شناسه

 ی صرفی مجهولی مفرد مؤنثشناسه

 ئەک +ێ ئەکێ

 ھەڤالەک: یانێ یەک ھەڤال

 ھەڤالەکێ سا من کتاب ئانی. )ھەڤالەک +ێ(

 فی قرارگرفته استجای یک اسم صرفی ضمیر صر کنید که در اینجا بهبرای درک بهتر مشاهده می وێ سا من کتاب ئانی:

 فاعل مؤنث ھەڤالەکێ، وێ:

 مفعول کتاب:

ها صرفی و دهد فاعلطور که مثال نشان میزمان گذشته است، در چنین شرایطی )طبق قانون( و همان اینجا فعل متعدی و در

 .باشدمفعول ساده )غیر صرفی( می

 دره یک درخت تو و من ئەز و تە دارێ نالەکێ

 بارهیکبه شدیم فراموش ژە بیر بوویی لە چالەکێ

 دوست یک راهبهچشم چاڤ لە ریا ھەڤالەکێ

 ی صرفی مجهولی مفرد مذکرشناسه

 ئەک +ی… ئەکی 

 شاگردەک: یانێ یەک شاگرد

 شاگردەکی ھەلبەست خوەند. )شاگردەک +ی(

 رارگرفته استقجای یک اسم صرفی ضمیر صرفی جا بهکنید که در اینبرای درک بهتر مشاهده می وی ھەلبەست خوەند

 فاعل مذکر ھەڤالەکی، وی:

 مفعول ھەلبەست:

ها صرفی و مفعول ساده )غیر دهد فاعلطور که مثال نشان میزمان گذشته است، در چنین شرایطی همان در اینجا نیز فعل متعدی و

 .باشدصرفی( می
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 است قراربی کرد یک او قەرارەبێ کوردەکی ئەو

 است دار به دل هاگل برای وەدارەدل را گولان سا

 بهار هم است باغ هم !بھارە ھەم و باغە ھەم

ها برای اسامی مذکر و مؤنث های مؤنث و مذکر را شناختیم؛ باید این دو شناسه را در اشعار و سایر نوشتهنکته: حال که شناسه

 .درست بکار ببریم. بدین سبب نیاز است لیست جنسیت اسامی در کرمانجی را بخوانیم که در درس بعدی توضیح خواهم داد

 ئنانولی برای جمع هم مذکر و هم مؤنث: ی صرفی مجهشناسه

 سالنان باران کێم دبارە. )سال+ئنان(

 .باشدصورت صرفی آمده است. نشانه صرفی بودن ئنان میدر این مثال فاعل به

 جایگاه و کاربرد صرف ساختواژی در جمله

گیرد. در این وضعیت ( میی، ان، ێای )هشود لذا شناسهدر زمان حال، آینده؛ در افعال متعدی مفعول به حالت صرفی ظاهر می

 .باشدصورت ساده )غیر صرفی( میفاعل به

 :مثال

 زمان حال تو کتابێ دخوینی:

 کتاب+ێ

 زمان حال ئەز کەڤری/کێڤر پێ وەر دکم:

 کەڤر+ی

 .ئەم گولان ئاڤ ددن

 گول+ان

 تو دێ بەرخان ئاڤ بدی: زمان آینده

 بەرخ+ان

 زمان حالگەرێ/دڤێ ئەم ھەڤالان ڤەخوینن: 

 ھەڤال+ان

 .شودباشد؛ ضمایر صرفی استفاده می گیرد. اگر فاعل ضمیرهای معرفه میدر زمان گذشته، در حالت ارگاتیو، فاعل شناسه

 :مثال

 رۆژینێ ئەو ئانی

 رۆژین+ێ
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( ئەو، ھوون، ئەم ،ئەو، تو، ئەزباشد )زمان فعل گذشته است و فعل از نوع متعدی، پس طبق روال، مفعول از دسته ضمایر ساده می

 .( گرفته استێباشد و نشانه صرفی )و فاعل صرفی. فاعل اسم و مؤنث می

 شڤانی )شڤێن/ شڤان( پەز بر

 شڤان+ی

 شڤێن/ شڤین/ شڤان

ای نگرفته و فاعل صرفی است. فاعل اسم زمان فعل گذشته است و فعل از نوع متعدی، پس طبق روال، مفعول ساده است و شناسه

تواند صرف شوند. بدین ( را در انتها گرفته است. البته اسامی مذکر به صورتی دیگر نیز میید و نشانه صرفی )باشو مذکر می

کنند. این نکته هم وجود دارد که صرف ( تغییر میێ( باشد؛ آن دو حروف به )ە( و )اترتیب که از انتهای کلمه اولین حرف اگر )

 .تواند بیایندبه حالت ساده نیز می کەڤرو  شڤاندر فوق کلمه  عنوان نمونهاسامی مذکر اجباری ندارد. به

شوند. الیه ظاهر میدهد، در مضافهای معرفه که حالت صرفی به کلمه میالیه( نشانهدر حالت ترکیب اضافی )مضاف+ مضاف

 .الیه ضمیر باشد همیشه ضمیر صرفی خواهد بوداگر مضاف

 وان، وە، مە، وێ، وی، تە، منضمایر صرفی: 

 :مثال

 کتابا من

 )ضمیر صرفی( من

 دۆستێ تە

 )ضمیر صرفی( تە

 :الیه اسم باشد، باز صرف خواهد شد. مثالو چنانچه مضاف

 ئاردێ گەنمی/ گێنم/ گەنم

 گەنم+ی

 سێڤا دارێ

 دار+ێ

 کۆما ھەلبەستڤانان

 ھەلبەستڤان+ان

 باژارێ قۆچانێ

 قۆچان+ێ

 گیرند. مثالها را میشناسه های موصوفی اشاره نیز در هنگام صرفی ایناضافه
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 مفرد مذکر/ نزدیک ڤی ھەڤالی:

 مفرد مذکر/ دور وی ھەڤالی:

 مفرد مؤنث/ نزدیک ڤێ ھەڤالێ:

 مفرد مؤنث/ دور وێ ھەڤالێ:

 جمع و نزدیک ڤان ھەڤالان:

 جمع و دور وان ھەڤالان:

 :دگیرنهای صرفی میشوند و نشانهآیند، صرف میاضافه میکلماتی که بعد از حرف

 ئەو ژ مالێ دەردکەڤە

 اضافهحرف ژ:

 مال+ێ

 ئەز ل ھەسپی )ھێسپ( سوار دبم

 اضافهحرف ل:

 ھەسپ+ی

 ھەلبەستڤان ب مامۆستەیێ را ھاتن

 اضافهحرف ب:

 مامۆستە+ێ

مان های معرفه یا هآیند شناسهکند. کلماتی که بعدازاین افعال سببی حرکتی میگاها بعضی افعال کلمات بعد از خود را صرف می

 .گیرندصرفی می

 :مثال

 ئەز ھاتم مالێ

 مال+ێ

 ئەو چوو کەلاتێ

 کەلات+ێ

 :چند مثال

 :مفعول مؤنث شناسه صرفی گرفته است )زمان حال با مفعول صرفی و فاعل غیر صرفی(

 ھەلبەستڤان ھەلبەستێ دسترێ
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 ھەلبەست+ێ

 زەری بزنێ ددۆشە

 بزن+ێ

 سوھراب مریشکێ سەر ژێ دکە

 مریشک+ێ

 دخوەبەھمەن ھێکێ 

 ھێک+ێ

 بھار گولێ بێھن دکە

 گول+ێ

 :مفعول مذکر شناسه صرفی گرفته است )زمان حال با مفعول صرفی و فاعل غیر صرفی(

 سیامەند دیکی سەر ژێ دکە

 دیک+ی

 ئاشڤان گێنم/گەنمی دکە ئارد

 گەنم+ی

 سیپان گۆشتی دخوە

 گۆشت+ی

 دیا من ئارەشی دبە دبستانێ

 ئارەش+ی

 :شناسه صرفی مجهولی مفرد

 کەخانیەکی سا من چێ

 خانیەک+ی

 لاوکەکی گول دا کەچکەکێ

 لاوکەک+ی

 بەرانەکی شاخێ خوە ل دیفیل ددا

 بەرانەک+ی
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 مالەکێ ژ خوە را بکرە

 مالەک+ێ

 کەچکەکێ دلێ خوە دایە تە

 کەچکەک+ێ

 :شناسه صرفی مجهولی برای جمع مذکر و مؤنث

 ھەڤالنان ببە کارگەھا ھەلبەستان

 ھەڤالن+ان

 خوە را گول راکرنکەچنان ژ  

 کەچن+ئان 

 :زمان حال نشانه صرفی جمع در مفعول

 سیپان ھەلبەستان دبێژە

 ھەلبەست+ان

 سەنەم ھێکان سۆر دکە

 ھێک+ان

 گولستان گولان دچینە

 گول+ان 

 بێریڤان بەرخان ئاڤ ددن

 بەرخ+ان

 دیا من ھەڤالان دبینە

 ھەڤال+ان

 :زمان گذشته و فاعل صرفی

 ئارتینی ھێک خوارن

 تین+یئار  

 باڤکالی گول چاندن

 باڤکال+ی
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 ھەسەنی مانگە ئاڤ دان

 ھەسەن+ی

 ئەھمەدی ھەڤال دیتن

 ئەھمەدی

 مامۆستەیی ھەلبەست خوەندن

 مامۆستە+ی 

 شڤانی بەرخ ئاڤ دان

 شڤانی

 :زمان گذشته نشانه صرفی در فاعل

 ھەڤالان خانی پاقژ کر

 ھەڤال+ان

 کەچکان دەو کێیاند

 کەچک+ان

 خستدایکان قالی ل دار 

 دایک+ان

 زارۆکان دەستێن خوە شووشتن 

 زارۆک+ان

 اسم ازلحاظ جنسیت

ها هم دیگر کاربرد ندارد. شود و در خیلی از زبانها مشاهده میهای زبانشناسی است که در بعضی از زبانجنسیت یکی از پدیده

های متداول آلمانی و تعداد دیگری از زبانردی کرمانجی، عربی، هندی، اردو، های سانسکریت، لاتین، یونانی، فرانسوی، کزبان

ها و قیدها وبیش از این خصوصیت دستوری برخوردارند. پدیده جنسیت در زبان مختص اسامی است و شامل صفتدنیا کم

گی ها ویژ ری از زبانباشد. در بسیاشود؛ یعنی فقط اسامی دارای جنسیت هستند. به عبارتی اسامی مذکر، مؤنث و یا خنثی مینمی

شود. های دستوری یعنی پسوندها و پیشوندهای خاصی مشخص میجنسیت )مذکر، مؤنث و خنثی بودن( در کلمات از روی نشانه

ها مشترک است. ها جنسیت بیولوژیک )یا طبیعی( است که در همه زبانها دو نوع جنسیت داریم. یکی از آندر برخی زبان

جنسیت  دانیم برخی مذکر و برخی مؤنث هستند.کند. چراکه میو حیوانات صدق میها جنسیت بیولوژیک برای جانوران، انسان

مرورزمان از بین رفته است. در ها موجود نیست و یا بهدیگر نیز جنسیت دستور زبانی )جنسیت غیرواقعی( است که در همه زبان

 ند، یا مذکر.شیاء غیر جاندار یا مؤنث هستبه عبارتی تمامی ا زبان کردی کرمانجی جنسیت دستور زبانی نیز وجود دارد.
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جان غیراز این حتی اسامی بیها معلوم است مانند پدر/ مادر/ دختر/پسر/ بهار/ گلی؛ که همه به آن واقفیم؛ اما بهجنسیت بعضی اسم

 هم جنسیت دارند؛ مانند خانه/ آهن/ دریاچه/ کوه/ طلا/ پرتغال/ چاقو و خیلی از اسامی دیگر.

شتر ابتدا هست. برای درک بی« ێ»ی جنسیت مذکر کنندهی مشخصو نشانه« ا»کننده جنسیت مؤنث ی مشخصنشانهدر ترکیب 

 کنیم به زبان فارسی:رجوع می

 در فارسی دوتا ترکیب داریم:

 ترکیب اضافی

 ترکیب وصفی

 شود(.الیه گفته میی ترکیبی+ اسم )که به اسم اولی مضاف و اسم دومی مضافاضافهترکیب اضافی: اسم + حرف

 شود(.ی ترکیبی + صفت )که به اسم موصوف و دومی صفت گفته میاضافهترکیب وصفی: اسم + حرف

 .حرف اضافی ترکیبی در فارسی علامت کسره هست

 پسر + ـــــِ + من -پسِر من 

 مضاف -پسر

 ی ترکیبیاضافهحرف -کسره 

 الیهمضاف -من 

 مزگل + کسره ــــِ + قر  -گلِ قرمز 

 موصوف -گل 

 ی ترکیبیاضافهحرف -کسره 

 صفت -قرمز 

اضافه ترکیبی برای تمامی اسامی همان کسره است؛ اما در کرمانجی معادل این کسره در فارسی چون جنسیت وجود ندارد حرف

د اسم مؤنث باش شود. به عبارتی اگری ترکیبی( ما با دو حالت مواجهیم که بر اساس جنسیت آن متفاوت ظاهر میاضافه)حرف

 .گیردرا می« ا»ی جنسیت مؤنث یعنی معادل آن کسره، نشانه

 :مانند

 دخترِ من - کەچا من

 سیبِ قرمز - سێڤا سۆر

 گیرد.را می« ێ»ی جنسیت مذکر یعنی و اگر اسم مذکر باشد نشانه

 مانند:

 پسِر من - لاوێ من
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 پدرِ او - باڤێ وی

 دلِ من - دلێ من

 قرمز تیره - سۆرێ تاری

کننده دو اسم یا یک اسم و یک صفت را دارد دو حرف داریم که ی فارسی که نقش ترکیبپس ما در کرمانجی معادل کسره

رود؛ که کسان بکار مییهست که برای مذکر و مؤنث « ێن»هم شود. همچنین نشانه جمع آنبرحسب جنسیت اسم مشخص می

 :؛ مانند)نشان جمع( در فارسی است« های»معادل 

 های زیباگل - گولێن برەفش

 پسرهای من - لاوێن من

 های بزرگخانه -مالێن مەزن 

مالێنە ، نە منلاوێ، گولێنە برەفششوند: )صورت نوشته میهای فوق بدینباشد؛ و نمونهمی« ئێنە»نکته: در خراسان نشانه جمع *

 (مەزن

تشخیص است. این نوع جنسیت در تمامی صورت طبیعی قابلران بهجنسیت طبیعی یا بیولوژیک در اسامی: جنسیت برخی جاندا

 . مثل:باشد. همچنین در کردی نیز وجود داردها موجود میزبان

 ( خواهر...خوەنگ( خاله، )خالتی( عمه، )مەت( مادربزرگ، )داپیر( مادر، )داییک( زن، )ژن( دختر، )کەچکمؤنث: )

 ( برادر...برا( دایی، )خال( عمو، )ئاپ( پدربزرگ، )باڤکالر، )( پدباڤ( مرد، )مێر( پسر، )لاوکمذکر: )

شود؛ ها مشخص میها با کمک برخی کلمات و شناسهکه جنسیت آنبرخی اسامی وجود دارند که خود خنثی هستند، درحالی

( ھرچا مێ) خرس مذکر، (ھرچێ نێرشود. نظیر )ها مشخص مییعنی با کمک کلمات مذکر و مؤنث در کنار اسم جنسیت آن

 .( کبک نرکەوێ نێر( کبک ماده، )کەوا مێخرس مؤنث. )

شوند، برای تفکیک جنسیتی از واژگان مذکر و مؤنث )نرینه و برخی واژگان هستند که در ذات خود هر دو جنس را شامل می

 :شود. نظیرصورت پیشوند و پسوند استفاده میمادینه( به

 پس، دۆت، نێر، مێ، مان، ماک، دێل 

 ...ئاپژن، ژنبرا، دۆتمام، مانگە، مێکەو، پسمام، ماکەر، دێلەگور

یک « ھەڤال»عنوان نمونه کلمه به شود.می های جداکننده مشخصجنسیت برخی کلمات خنثی نیز از راه صرف شدن و شناسه

شدن و جداکننده صرف  باشد. در بین جمله و از طریقمشخص نمی« ھەڤال»کلمه خنثی است. در وهله اول جنسیت کلمه 

 های مذکر و مؤنث قبلاا آشنا شدیم(.صرف شدن، با شناسهشود. )در بخش مربوط بهجنسیت آن شناخته می

 مثال:

 دوست مؤنث گفت - ھەڤالێ گۆت

 بھارێ گۆت
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 ھەڤالەکێ گۆت

 است( ەکێیک دوست مؤنث گفت )نشانه مؤنث  

 ھەڤالا من

 است( ا دوست من مؤنث )نشانه مؤنث

 ھەڤالەکە من

 است( ەکەیک دوست من مؤنث )نشانه مؤنث 

 گوییم،باشد؛ اما زمانی که میشود که آن دوست مؤنث میگونه فهمیده میاز این جملات این 

 ھەڤالی گۆت )در خراسان ھەڤێل گۆت(

 قوربانی/قوربین گۆت

 ھەڤالەکی گۆت

 ھەڤالێ من گۆت

 ھەڤالەکی من گۆت

 .شودره به یک دوست مذکر میشود که اشاگونه برداشت میآن هنگام این

ها تا کنون در زبان کردی جنسیت دستور زبانی: نوع دوم واژگانی هستند که جنسیت ظاهری آشکاری ندارند اما از گذشته

گذاری منیز نا« جنسیت غیرواقعی»عنوان شناسان آن را بهشوند. به همین خاطر برخی زبانکرمانجی مذکر یا مؤنث قلمداد می

طبیعی  ناگفته نماند که خود جنسیت شود.ها شناخته میهای صرفی و جداکنندهها از طریق شناسهد. جنسیت آننماینمی

اما در  شود. بسیاری از کلمات در حقیقت جنسیتی ندارند.ها نشان داده میهای صرفی و جداکننده)بیولوژیک( نیز از طریق شناسه

توان جنسیت کلمات را شناخت. شوند. از طرق مختلف میر مذکر در نظر گرفته میبرخی دیگ ها مؤنث وکرمانجی برخی از آن

رای بگرفته است که صورت فهرستی انجامبندی جنسیت کلمات بهشناسان دستهیک روش این است که از سوی زبان

نامه کردی با رجوع به کلمه، گبندی آن را خواهیم گفت. همچنین در فرهنه در ادامه دستهنویسی باید به آن رجوع کرد؛ کدرست

های مرتبط با آن در جمله صحیح با شناخت جنسیت اسامی لازم است که شناسه .شده استجنسیت آن نیز در کنار آن نشان داده

 کاربرده شود.به

 :ها در کردی کرمانجیجنس اسم

 گیرند.مختلف نشانه مؤنث میهای شوند و در جایگاهعنوان مؤنث شناخته میمؤنث: در این گروه اسامی به

 هایی که نمایانگر موجودات مؤنث هستند. مثل:سماتمامی  -1

 مریشک، خالتی، ژنک، داییک، بزن، کەچک

 دختر زیبا - کەچا برەفش

 مادر دلسوز - داییکا دلسۆز
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، مال، دەرمانگەھ، دبستاندهنده فیزیک محل زندگی باشد(؛ مانند )های مسکونی باشد )آنچه نشانهایی که بیانگر محلسما -2

 (.فێرگەھ، کارگەھ

 باشند.( که مذکر میئاخور، خانی، کۆن/کوینجز کلمات )به 

 ی منخانه - مالا من: مال

 کارگاه نقاشی - کارگەھا نەقاشیێ: کارگەھ

 دبستان قوچان - دبستانا قۆچانێ

 قه ندان سێنی، چەنگال، ناندان،ل خانگی هستند. مثل اصلاحاتی که بیانگر وسای -3

 سینی بزرگ -سێنیا گر : سێنی

 ن(ئەرەبە )ماشی، بالافر، ئۆتۆبووسونقل هستند. مانند اصطلاحاتی که بیانگر وسایل نقلیه و ابزار حمل -4

 : اتوبوسئۆتۆبووس

 اتوبوس بزرگ - ئۆتۆبووسا مەزن 

 ها و تمام مناطق جغرافیاییاسامی کشورها شهرها و کوه -٥

 :مثال

 گولیل، شاھیجان، شیروان، کەلات، ئەورۆپا، ماکوو، خوراسان، کوردستان

 : خراسان ماخوراسانا مە 

ئەز )ها در جمله بیایند مذکر هستند. مثال تنهایی و خود این واژهکه به،... هنگامیچیا، وەلات، باژار /شەهرنکته: واژگانی همچون 

گیرند تبدیل به مؤنث که نام می(؛ اما هنگامیچیایێ شاهیجانێ( یا )خوراسانێوەلاتێ ( یا )شەهرێ/ باژارێ شیروانێ( )چووم باژێر

 (شیروانا مە(، شاهیجانا سەربلند(، )ئەز چووم قۆچانێشوند. مثال )می

. تمامی اشیا مربوط به فضا و رخدادهای جوی مؤنث ئەور(و  با، ئەسمانجز شود. )بهن یافت میاسامی هر آنچه در آسما -6

 بابەلیسک بەرف، باران،، برووسک، چیکمثل  باشند.می

 روز تو - رۆیا تە: روز رۆ

 : توفانباگر

 توفان بزرگ - باگرا مەزن

 (های لبنیب فراوردهگارس، گەنم و اغل، جەھ، تری، گۆشت، نانجز کلمات ها باشند. )بهمه اصطلاحاتی که بیانگر خوراکیه -7

 زهسوپ خوشمشۆربەیا خوەش: : سوپ، آبگوشت شۆربە

 آش شور گێرمی: گێرمیا شور:

 طعمسیب خوش - سێڤا بتام
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 گویند( مثاله باشد مصدر میروند. )به فعلی که هنوز صرف نشدر میعنوان اسم به کامصدر افعالی که به -8

 : خوردنخوارن

 خوردنی خوشمزه - خوارنا خوەش

 : آمدنھاتن

 : آمدن توھاتنا تە

 افزار مثلوسایل نوشت -9

 : کتابکتاب

 : مدادقەلەم

 مداد سیاه - قەلەما رەش

، رۆ، دوشەمی، ھەفتە، بەربانگ، ئێڤار، مەھباشند مانند ها و تقسیمات زمانی مؤنث میهای روز، ماه و سالاسامی قسمت -10

 بینگاڤ، گاڤ، دەم، سائەت

 روز نو - رۆیا نوو

باشند. اغلب کلمات بیگانه که زاره، نهاد و...( مؤنث می* نکته: اسامی کلمات مرتبط به دستور زبان )فعل، مفعول، جمله، فاعل، گ

« ای/تی/هی»ها هایی که انتهای آنتاپ، کامپیوتر، فیلم، موبایل و...( مؤنث هستند. اسماند )تلفن، رادیو، لپوارد کرمانجی شده

، کالتی، جەوانی، جاهتی، مروڤاهی رندیگیرند )گویند در رده مؤنث جایی میها اسم انتزاعی میگرفته باشد و اصطلاحاا به آن

 (.و...

 ها در کردی کرمانجیجنس اسم

 گیرند.های مختلف نشانه مذکر میشوند و در جایگاهمذکر: در این گروه اسامی تحت عنوان مذکر شناخته می

 .هایی که نمایانگر موجودات نر هستندتمامی اسم -۱

 باڤ، برا، دیک، بەران، نیری، ئاپ، لاو

 پدر من - باڤێ من: پدر باڤ

 برادر من - برایێ من: برادر برا

 جز عدد یکاسامی اعداد به -2

 : دودو

 دوتای من - دودیێ من

 هااسامی رنگ -3
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 زرد تیره -زەرێ تاری : زرد زەر

 قرمز روشن - سۆرێ ڤەکری: قرمز سۆر

، لۆرک، تۆراق، ھریجز: )باشند. البته بهد مذکر میآینهای لبنی که از حیوانات به دست میاسامی محصولات، شیر و فراورده -4

 ھێک(، لڤا

 دەو، روون، شیر، دۆھن، گۆشت، ماست، تۆمثال: 

 : ماستماست

 ماست خوب/ خوشمزه - ماستێ خوەش 

 روغن گوسفند – روونێ پێز

 زیڤ، ھەسناسامی فلزات مثل  -٥

 : نقرهزیڤ

 ی براقنقره - زیڤێ سپی

 آهن سنگین - ھەسنێ گران

 باشند.*نکته: بیشتر سلاح سرد مذکر و سلاح گرم مؤنث می

 .جوو، دەریا، گۆلجز ها مذکر هستند البته بهاسامی رود و رودخانه -6

 : رودخانهچەم

 رودخانه فرات - چەمێ فراتێ

شود آورده می صورت مؤنث نیزباشند. تعدادی از اعضای بدن بهطورکلی مذکر می اعضای بیرونی بدن بهاعضای بدن: بیشتر -7

صورت مؤنث و ها هم بهسینگ )سینه( در لهجهشود. مثلاا کلمه (؛ و گاها به هر دو فرم نیز دیده میلێڤ، پشت، کەزەو، چەنه)مانند 

 شود.هم مذکر دیده می

 دل، دەست، لنگ، پێ، هەستی، چاڤ، زک، هوور

 : زبانزمان

 زبان دراز - زمانێ درێژ

 گیرند:جنسیت کلمات به خود میهایی که اسامی بنا بر شناسه

 :از راه صرفی جنسیت کلمات مذکر

 خانییی/ خێنی بشۆ

 ( گرفته استێخانه مذکر است و نشانه صرفی )ی/
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 دەرییی/ دێری ڤەکە

 ( گرفته است/ێ در مذکر است و نشانه صرفی )ی

 وی کەری بینە

 خر مذکر است و نشانه صرفی گرفته است

 ئەز دێ ھەرم وەلێت

 گرفته است. ێست، صرف شده است به عبارتی نشانه صرفی کشور مذکر ا

« ێ»به « ه»یا « ا»باشند، در جایگاه صرف شدن « ه»و « ا»طور که قبلاا اشاره کردیم انتهای واژگان مذکر که دارای واج *نکته: همان

 شود.تبدیل می

 :از راه صرفی جنسیت کلمات مؤنث

 دارا بادەمێ ھشک بوویە

 گرفته است ێاست و نشانه صرفی ی بادام مؤنث کلمه

 گەلۆ تو سێڤێ ناخوی

 گرفته است ێی سیب مؤنث است و نشانه صرفی کلمه

 وێ قەلەمێ بدە من

 گرفته است ێکلمه مداد مؤنث است و نشانه صرفی 

 کیان مینا گولەکێ خوەشە

 گرفته است ێگل مؤنث است و نشانه صرفی 

 آید.می« ێ»شوند انتهای آن حرف که صرف میمؤنث هنگامیشده کلمات طور که قبلاا اشاره*نکته: همان

شود. این ها به دست فراموشی سپرده میای که در اصل فاقد جنسیت هستند، قانونی وجود ندارد. لذا جنسیت آندر رابطه با اسامی

ها را نیز آموزند بایست جنسیت آنها را میکند. کسانی که این زباندق میصها مثل فرانسوی و آلمانی نیز مسئله در سایر زبان

ذکر است که در کرمانجی در رابطه با جنسیت شود. شایانها نیز نوشته میها در کنار کلمات جنسیت آنحفظ نمایند. در فرهنگ

ها صد در بندیلذا دسته باشد.برخی کلمات اختلاف وجود دارد، در برخی مناطق یک کلمه مؤنث است درجایی دیگر مذکر می

و غیره در  رھ، ھەفتە، وەخت، تشت، ئەرد، پۆرعنوان نمونه کلماتی نظیر باشند. بهصد نیستند و همیشه استثنائات جزو لاینفک می

باشد. غیرازاین تعدادی از کلمات مشابه با کمک جنسیت از یکدیگر جدا برخی مناطق مؤنث و در برخی دیگر مذکر می

شود به شود تبدیل می، اما زمانی که بریده می«دارا مالێ»باشد، مؤنث است « درخت زنده»زمانی که  «دار»شوند. نظیر کلمه می

شناسان یعنی مذکر. به دلیل اینکه برای مشخص نمودن جنسیت دستور زبانی قانونی وجود ندارد، بعضی از زبان «دارێ ھشک»

 اند که اشاره کردیم.کرد لیست اشیا مذکر و مؤنث را ارائه داده
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 خشتی:سه مثال و

 کوینێ باڤێ من مەیدانە

 پاشێ، پیشێ لێ ھلدانە

 شەرقەشەرقا وان قەندانە

 : مذکر(ێ) کوینێ باڤێ من

  

 رۆیێ چووێ ل فررینێ

 برێ من چوو پەزکررینێ

 پەز قێمەت وو، ناتە دینێ

 : مذکر(ێ) برێ من

 گولمەخمەلە دامانێ تە

 چ شیرینە زمانێ تە

 بژنوورت بوویە مەکانێ تە

 : مذکر(ێ) زمانێ تە

 : مذکر(ێ) مەکانێ تە

 وە چاڤێ خوە ئەشارە کە

 جارێ ڤردا تەماشە کە

 دەردێ دلێ من چارە کە

 : مذکر(ێ) چاڤێ خوە

 : مذکر(ێ) دەردێ دل

 : مذکر(ێ) دلێ من

 ھەسپێ رەشێ ھیررەھیررە

 و دەست دوشمەن ئەو ھێسیرە

 ژ بیرە ەڤا دەردا ناو 

 : مذکر(ێ) ھەسپێ رەش

 

 گولگەزەچیای سەر مە وە 

 دیسا ھاتیە سالا تەزە
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 دەبارژە سەخل پەزە

 : مؤنث(ا) سالا تەزە

 

 ئەزێ تێمە ژ مەشەتێ

 سێڤا سۆرە ل سەپەتێ

 نیشان دکەم قێزا مەتێ

 : مؤنث(ا) سێڤا سۆر

 : مؤنث(ا) قێزا مەتێ

 مەشەتێ )مؤنث(

 

 خوینمئەز چووچکا نکل

 ل سەر دارا خانلەرخینم

 مەللە نینم ئەز بخوینم

 : مؤنث(ا) نکلخوینچووچکا 

 : مؤنث(ا) دارا خانلەرخین

 

 وەرکەتیە چیکا پێور

 شەرقێ دایە کەلا گێور

 تو ئیمام وێ، ئەز مجێور

 : مؤنث(ا) چیکا پێور

 : مؤنث(ا) کەلا گێور

 

 ئیشەڤ شەڤا پاش بارانێ

 سیارە چوو چنارانێ

 ئەز قانتووزا بەر لیوانێ

 : مؤنث(ا) قانتووزا بەر لیوانێ

 

 ئەرزروومەوەلاتێ مە 
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 و چییا و گول و توومە

 ھەفت سالن ئەز ژێ جی بوومە

 : مذکر(ێ) وەلاتێ مە

 

 بوومە کەڤرێ شوونێ واران

 ئگریمە خوین و باران

 شەوتی مالا سەبەبکاران

 : مذکر(ێ) کەڤرێ شوونێ

 : مؤنث(ا) مالا سەبەبکاران

 

 ئاڤەک تەرە سەر دە شێوە

 مالا یارێ من لە زێوە

 خرێوەبوومە کوندێ سەر 

 : مذکر(ێ) یارێ من

 : مؤنث(ا) مالا یارێ

 : مذکر(ێ) کوندێ سەر

 خرێوە )مذکر(

 

 ماراوەیێ و شڤیشکە

 نێر و مەیان فشکەفیشکە

 قەلندێ یارێ چەل مریشکە

 : مذکر(ێ) قەلندێ یارێ

 

 ئەز دایکا تە گولستانم

 لە ناڤ چیان سەرگزدانم

 تە ناوینم، دل وە ژانم

 : مؤنث(ا) دایکا تە
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 غەریو ل وەر تاڤێکەچکا 

 ھێستر درێت مینا ئاڤێ

 دل دخواز مالا باڤێ

 : مؤنث(ا) کەچکا غەریو

 : مؤنث(ا) مالا باڤێ

 

 ئاڤا چیان و مروور تێ

 چەرە جایلەک و قوروور تێ

 سەوا کەچکا ددانھوور تێ

 : مؤنث(ا) ئاڤا چیان

 : مؤنث(ا) کەچکا ددانھوور

 ندا

رود. در زبان فارسی شامل مواردی از قبیل، ای، یا، اندن کسی یا چیزی به کار میندا یا صوت حرفی است که برای صدازدن و خو 

گویند؛ مانند ای دوست، ای معلم و غیره. اسم در کردی کرمانجی گیرد منادا میباشد؛ و به اسمی که مورد ندا قرار میآی... می

 شود.متفاوت ظاهر می های مناداتبع آن پسوندهای حرف ندا و بهچون دارای جنسیت است، حالت

 اسامی ندایی:

 شوند.اضافه و پسوند ندایی ساخته میوسیله حرفاسامی ندایی به

 سه نوع پسوند ندایی وجود دارد.

کنند. این پسوندها به اسامی متصل این پسوندها جنسیت )مذکر و مؤنث( و تعداد اسامی یا پرشمار بودن آن را مشخص می

 شوند.می

 ۆ -لۆ 

 رود.برای اسامی مذکر و مفرد بکار می ۆ-،ۆ -لۆ

 مانند:

 بۆنۆ! لۆلۆ چیۆ، خالۆ، ئاپۆ، بههمهڤالۆ! بهۆ/ برۆ! ههنگبێژۆ! لۆ شڤانۆ! باڤۆ! برایده

 

 لۆلۆ، لاوکۆ دیا خوە نەێشینە.
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 لۆ برایۆ! رابە رۆ دەرکەت.

 نۆ! دەرسێن خوە بخوینە.همهبه

 شڤانۆ! ھەرە بەر پێز.

 

 دارێکراسگەورێ لە بن 

 جایلۆ! وەرە باڤێ نارێ

 تە بوینم سالێ جارێ

 

 چارغلێیۆ، چارغلێیۆ

 چارغان بێخن، وەرە جیۆ

 باسکێ من سا تە بالگیۆ

 )چارغلێیۆ(

 پسوند متصل به فعل( بالگیۆ، ...جیۆ)...

 

 لۆ شڤانێ پەزێ مەرری

 لۆ دکەمە، مەگەر کەرری

 ژ ھالێ مە بێخەوەری

 )لۆ شڤانێ پەزێ(

 

 انانرێ گرێ دان لە ئەرم

 برین چێ بوون وە خەرمانان

 خەلکۆ ناوینم دەرمانان!

 )خەلکۆ(

 

 لۆ مەرگانێ دەرەگەزی

 وە دوو نێچیران دەوەزی

 تفانگ گرانە، پیلێ تە تەزی

 )لۆ مەرگانێ دەرەگەزی(
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 لا لاوکا، بێغەیرەتا

 خەلکێ کولیان کر داوەتا

 تا کینگا بخوەنی نانێ وەمنەتا

 رود(ها بجای لۆ، لا نیز بکار میلهجه)لا لاوکا... در خراسان و در 

 

 ێ -لێ 

 رود.برای اسامی مؤنث و مفرد بکار می ێ، ێ-لێ

 تێدێ، بووکێ، خوانگێ، مهڤالێ! بهارێ! رۆناکێ دهههچێ! خویشکێ! لێ بێژێ! لێ شیلانێ! بێریڤانێ کهدایێ! سترانمانند 

 

 ھەڤالێ! رۆژنامەیێ بخوینە.

 لێلێ، کەچکێ چ دکی؟

 نێ، کەرەم بکە.لێ خاتوو 

 رۆناکێ! کراسێ خوە قەفچل مەکە.

 

 لێ کەچکا دلشکەستییێ!

 غەم گیشتییە تا ھەستییێ

 ژ گەپێن خەلکێ وەستییێ

 )لێ کەچکا...(

 

 ئەلێ گولێ! گولا زیرێ

 مینا شیرێ ەپرر شیرین

 تە وە کودا بینمە گیرێ

 )ئەلێ گولێ!(

 

 ئەلێ کەچکێ چاردەسال!

 دەرێ کوینێ رەش دمال



٥1 

 دل دنال فەک دکەنی،

 )ئەلێ کەچکێ...(

 

 ێ! تەولە زەریانیئەلێ زەر

 بەرندیر تەولە کەریانخام

 و دەستگرت، چاڤ ل دەریان

 )ئەلێ زەرێ...(

 

 ئەلێ یارێ! تو نازنازی

 بەرێ رۆیێ، تو کاغازی

 من چ بوویە، تو ناخوازی؟

 )ئەلێ یارێ...(

 نۆ

 رود.برای اسامی جمع در هر دو جنسیت بکار می نۆ

 لکنۆ!چکنۆ! خهڤالنۆ! لاوکنۆ! کهههمانند 

 

 ھەڤالنۆ! ئەم ئیشەڤ ل ڤرا نە )نی(

 خەلکنۆ! وەرن داوەتێ

 کارگەرنۆ! چما کار ناکن

 

 بڤر دانینە بەر زەیتێ، خەبەر دن

 وەرن یاخێ ھەڤ و نالینێ بەردن

 مە ژ دەستێن دوئا جاران نەدی خێر

 وەرن ھوون کوردنۆ، دەستەک ب بەر دن!

 )کوردنۆ(

 آیند شامل:ندایی دو نوع هستند و قبل اسم می اضافهحرف
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 ئەی، گەلی

 گیرند. مثال:گیرد، آن اسامی پسوند ندایی نمیوقتی قبل اسامی قرار می« ئەی»حرف اضافی 

 ای دوست ئەی ھەڤال!

 ئەی کورد!

 ئەی ملەت!

گیرند. )حرف یم« ان»شوند، پسوند استفاده می« گەلی»رود. اسامی که با تنها برای اسامی جمع بکار می« گەلی»حرف اضافی 

 در خراسان کاربرد ندارد( لیگهاضافه 

 ای دوستان گەلی ھەڤالان!

 گەلی ملەتان!

 گەلی مرۆڤان!

 گەلی ھاڤالان = ھەڤالنۆ

 ئەی ھەڤال = ھەڤالۆ/ھەڤالێ

 ئەی ھەڤال وەرە: ھەڤالۆ/ ھەڤالێ وەرە

مثال اسم یک شهر باشد در عنوانشوند ممکن است غیر انسان باشند. بهمیهایی که مورد خطاب واقع نکته: اسامی منادا و یا آن

این صورت باید جنسیت آن کلمات را از قبل دانست که تا در استفاده از نشانه و پسوندهای ندا و منادا اشتباهی صورت نگیرد 

 )رجوع شود به بحث جنسیت اسامی در کرمانجی(
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